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یادداشت روز

با احتمال از سرگیری دور دوم مذاکرات بین ایران و آمریکا، 
محتمل اســت که غنی ســازی و بازگشــایی تنگه هرمز 
مهم ترین موضوعات مورد بحث باشــد و درنهایت این دو 
موضوع سرنوشت مذاکرات را رقم بزند. موضوع غنی‌سازی 
برای دونالد ترامپ، اولویت اول است. غنی سازی در ایران 
به دلایل مرتبط با سیاســت داخلی آمریکا نیز برای ترامپ 
مهم اســت. در »برجام اوباما« در مورد ادامه حداقلی از 
غنی ســازی در ایران و حفظ ساختار و تأسیسات مربوطه 
توافق شد. این شاید همیشه مهم ترین ایراد مخالفان برجام 
در آمریکا بوده اســت. در همین رابطــه، بندهای غروب 
برجام نیز محل ایراد بوده است. ترامپ طی 10 سال گذشته 
مستمراًً مدعی بوده که ادامه غنی سازی در چارچوب برجام 
و پس از انقضای آن مسیر دستیابی ایران به بمب است که 
باید بســته شــود. ترامپ بر پایه طرح همین ادعا در افکار 
عمومی آمریکا از برجام خارج شد و آن را »بدترین توافق 
تاریخ بشر از زمان حضرت آدم تاکنون« خواند. او در دوره 
اول خواستار »اصلاح برجام« و بندهای غروب آن بود و از 
ابتدای دور دوم ریاست جمهوری‌اش تاکنون بر »غنی سازی 
صفر در ایران« اصرار کرده است. این مسئله اکنون عملًاً به 
یک موضوع حیثیتی برای ترامپ تبدیل شده است. تصور 
او این اســت که پذیرش ادامه غنی سازی در ایران حتی در 
حد نیم درصد به معنای حفظ روند غنی سازی است و هر 
توافقی بر این مبنا یک »برجــام دوم« خواهد بود. چراکه 
برجام اوباما نیز بر ادامه غنی ســازی در حد ۳.۶۷ درصد 
و رفع محدود تحریم های فرامرزی اســتوار بود و در چنین 
صورتی، متهم به بازگشت به »برجام اوباما« خواهد شد. 
به همین دلیل، غنی ســازی مهم ترین مســئله برای ترامپ 
اســت. در ادوار مذاکراتی قبل از جنگ 40 روزه ظاهراًً از 
امکان تعلیق غنی سازی به‌عنوان یک راه حل صحبت شده 
بود. با توجه به ســابقه تعلیق غنی سازی در سال ۱۳۸۲ به 
مدت دو ســال این گزینه همچنان می تواند مطرح باشد. 
اختلافات احتمالی بر ســر مدت آن نیز قاعدتاًً باید قابل 
حل باشــد. در مورد برنامه موشکی برخلاف تصور برخی 
در ایران که فکر می کنند اگر در موضوع غنی ســازی کوتاه 
بیاییم، بعد به سراغ برنامه موشکی می‌روند سپس موضوع 
منطقه و الی آخر، شــواهد و قرائن نشان می‌دهد که برنامه 
موشــکی ایران و محور مقاومت در اولویت دولت ترامپ 
نیست. تنها در 16 ژانویه گذشته بود که یک مقام آمریکایی 
)ویتکاف( برای اولین بار از درج برنامه موشــکی ایران در 
دســتور مذاکرات با ایران در کنار غنی سازی 460 کیلوگرم 
اورانیــوم 60 درصد، »موشــک ها« و »منطقه« به صورت 
گذرا ســخن گفت. مارکــو روبیو، وزیــر خارجه آمریکا، 
نیز دو هفته قبل از جنگ اشــاره‌ای به مســئله موشــکی 
و منطقه‌ای کرد. برای آمریکا، مســئله مهم این است که 
ایران موشک‌های بالستیک قاره پیما نداشته باشد. در مورد 
گروه های محور مقاومت نیز اکنون فرض آمریکایی ها این 
اســت که این گروه ها طی ســه چهار سال گذشته تضعیف 
شده‌اند و مشکل حادی نیســتند. در واقع، مسئله اصلی 
غنی سازی اســت و تصور ترامپ این است که اگر توافقی 
که مطلوب او باشــد، حاصل شود، می تواند اعلام پیروزی 
کنــد. طبعاًً در این صورت، ایران نیز با رفع کامل تحریم ها 
می توانــد، اعلام پیروزی کند. البته اخیراًً تنگه هرمز نیز به 
یک مشــکل جدید در روابط ایران و آمریکا تبدیل شــده 
اســت. این مشــکل با حمله آمریکا به ایــران و به نیروی 
دریایــی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز شــروع شــد. 
ایران این حق را داشت که در شرایط جنگی، رژیم حقوقی 
معمول حاکم بر تنگه های بین‌المللی را به طور موقت تعلیق 
کنــد و در چارچوب دفاع از خود اقــدام کند؛ امری که از 
نظر حقوقی نیز موجه اســت. اما صحبت برخی در ایران 
راجــع به ادامه کنترل تنگه هرمز در آینده و اعمال عوارض 
عبور و شکل گیری طرح از جانب مجلس در این رابطه این 
مسئله را به موضوعی هم سنگ با غنی سازی از نظر اهمیت 

تبدیل کرد.
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دشوار معامله 
لزوم عبور از قدرت سخت به قدرت نرم

3
جهان

عکس‌: حامد جعفرنژاد

گزارش میدانی سازندگی از 40 روز فعالیت شبانه‌روزی امدادگران هلال‌احمر و گفت‌وگو با آنها

آتش بس تمدید  احتمال  3
افق

کوروش احمدی

دیپلمات پیشین 

گویی بعضی خانه ها و ساختمان ها از ابتدا ساخته نشده بودند، انگار هیچ‌وقت مادری با وسواس، شمعدانی ها را روی طاقچه نچیده و به شوق نوروز، 
غبار از رخ پنجره ها نگرفته بود. انگار هیچ گاه صدای خنده‌ کودکی از میان این دیوارها نروییده و هیاهوی اول مهر، حیاط حالا ساکت مدرسه را بیدار 
نکرده بود. موشــک ها، رد زندگی را با گوگرد و خاکستر شســته‌اند. حوالی میدان رسالت، هوا هنوز بوی باروت و غبار آوار می‌دهد؛ انگار آسمان شهر 
سوگوارتر از آن است که اجازه دهد، گرد انفجار بنشیند.�    ادامه در صفحه 6

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

هیأت عالی رتبه پاکستان به تهران آمد تا مقدمات دور دوم گفت وگوی مستقیم میان
 آتش بس تا 45 روز تمدید خواهد شد

ً
ایران و آمریکا را فراهم کند.گفته می شود؛ احتمالاً



 سال نهم  شماره 022207
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 27 فروردین 1405 میهن

دیدگاه: یادداشت سیاسی

در هر کشــور، مذاکره با طرف هــای خارجی در واقع 
ادامه سیاست داخلی است نه چیزی جدا از آن. به همین 
دلیل، نتیجه یک گفت‌وگو را فقط نمی شود در میز مذاکره 
یا متن توافق ســنجید. آنچه به یک توافــق دوام می‌دهد، 
وجود یک اجماع نســبی در داخل کشــور است که اگر 
نباشد حتی بهترین توافق‌ها هم دیر یا زود با چالش مواجه 

می شوند و دوام چندانی نخواهند داشت.
این موضوع در مورد ایران هم بارها تجربه شده است. هر 
زمان بحث مذاکره با طرف های خارجی مطرح شده نقش 
فضای داخلی کاملًاً تعیین کننده بوده است. تجربه سال های 
گذشته هم نشان می‌دهد که بدون هم فهمی نسبی در داخل 

هیچ توافقی نمی تواند به یک مسیر پایدار تبدیل شود.
در شرایط امروز و پس از جنگ تحمیلی اخیر، چه در 
فضای داخلی ایران و چه در ارتباط با مذاکرات منطقه‌ای 
از جمله گفت‌وگوهایی که در اسلام آباد دنبال می شود یک 
نکته مهــم وجود دارد؛ اینکه موفقیــت مذاکرات فقط به 
طرف مقابل مربوط نیست بلکه به میزان هماهنگی داخلی 

هم وابسته است.
به نظر می‌رســد حالا این ضرورت در سیاست داخلی 
ایران درک شــده و نسبت به گذشته نوعی همگرایی نسبی 
در داخل شکل گرفته اســت. اگر در برخی دوره ها اصل 
مذاکــره محل اخــتلاف جدی بود امروز در ســطح کلی 
نگاه مشترکی درباره ضرورت پیگیری منافع ملی از مسیر 
دیپلماسی شکل گرفته و کمتر کسی اصل گفت‌وگو را نفی 
می کند. بیشتر بحث ها حول این است که مذاکره چگونه 
انجام شــود، با چه چارچوبی پیش بــرود و چه خطوط 
قرمــزی رعایت شــود. این همگرایی حتــی اگر کامل و 
بی نقص نباشد، می تواند به عنوان یک پشتوانه مهم برای هر 

روند مذاکره‌ای عمل کند.
بــرای درک بهتر اهمیت این موضوع، کافی اســت به 
تجربه توافق هســته‌ای در سال های گذشته نگاه کنیم. در 
آن زمان، دولت با هدف حل بخشی از مشکلات اقتصادی 
وارد مذاکره شــد و ابتدا هم حمایت هایی در داخل وجود 
داشت. اما همزمان، اختلاف های جدی هم شکل گرفت. 
برخــی جریان ها، اصل مذاکره و نتایج‌اش را زیر ســوال 
می بردنــد و برخی دیگر مذاکره را تنها راه حل مشــکلات 

کشور می‌دانستند.
بنابراین، اختلاف داخلی باعث شد توافق، هیچ‌وقت 
به یک پروژه ملی تبدیل نشود. در نتیجه با تغییر شرایط 
سیاســی و بین‌المللی، پایه های آن به ســرعت سست 
شد. حتی در دوره اجرای توافق هم، پیام های متناقض 
داخلی باعث شد، انتظارات جامعه به‌درستی مدیریت 
نشــود و این دوگانه، جامعه را هم در وضعیت انتظار و 

تردید نگه داشت.
شکل گیری چنین فضایی در داخل، اثر خود را در بیرون 
هم گذاشت. به این معنا که طرف های مقابل وقتی می بینند 
در داخل یک کشــور درباره مســیر مذاکره اجماع وجود 
ندارد، در محاســبات خود محتاط تر یا حتی سخت‌گیرتر 
می شــوند چون مطمئن نیستند، توافقی که امضا می شود، 

در آینده هم حمایت داخلی خواهد داشت یا نه؟
بــا این‌ حــال، تفاوت مهم امــروز این اســت که این 
اختلاف هــا کمتر به رد کامل مذاکره می‌رســد. بیشــتر 
بحث ها درباره شکل، محدوده و جزئیات است، نه اصل 
گفت‌وگو. همین موضوع هم می تواند یک فرصت باشد تا 
حداقل اجماع لازم برای پیشــبرد مذاکرات شکل بگیرد. 
این اجماع نسبی فقط یک موضوع سیاسی داخلی نیست 
بلکه مســتقیماًً بر قدرت چانه‌زنی کشور اثر می گذارد. هر 
چه موضع داخلی منسجم تر باشد و پیام واحدی از داخل 
به بیرون مخابره شود، طرف مقابل هم با درک روشن تری 
وارد مذاکره می شود. همچنین در داخل کشور این انسجام 
کمــک می‌کند، انتظــارات جامعه واقعی تــر تنظیم و از 

موج های هیجانی جلوگیری شود.
در نهایت، اجماع داخلی به معنای حذف اختلاف نظر 
نیست. اختلاف دیدگاه در هر جامعه‌ای طبیعی است. اما 
مهم این اســت که این اختلاف ها به شکاف‌های عمیق و 
فرساینده تبدیل نشود. اگر چنین چارچوب مشترکی حفظ 
شــود هر توافقی که در مسیر مذاکرات شــکل می‌گیرد، 
شانس بیشــتری برای ماندگاری خواهد داشت و می تواند 

از تجربه های ناپایدار گذشته فاصله بگیرد.

شرط ماندگاری توافق
اجماع داخلی؛

پیش نیاز پایداری هر مذاکره خارجی

حوزه

گروه سیاسی: در میانه گذار از میدان جنگ به عرصه پیچیده تر 
دیپلماســی، مجموعه‌ای از مواضع سیاسی و تحلیلی از سوی 
چهره های مختلف کشــور مطرح شده که در میان آنها، سخنان 
ســید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحــات جایگاه ویژه‌ای 
دارد. او بــا نگاهی کلان و آینده‌نگــر، تلاش کرده تصویری از 
وضعیت کنونی و الزامات عبور از آن ترسیم و بار دیگر توجه‌ها را 
به ضرورت مدیریت هوشمندانه این مقطع حساس جلب کند؛ 

جایی  که به باور او، حفظ دستاوردهای نظامی 
و سیاســی تنها در گرو پرهیز از هیجان‌زدگی و 
تندروی و حرکت به‌ســوی تثبیت موفقیت ها از 
مسیر گفت‌وگو و اجماع ملی ممکن خواهد بود.
جمــع  در  ایــران  اســبق  رئیس جمهــور 
مشــاورانش گفت: ایــران به همــت مدافعان 
شــجاع و توانا و ملت فهیم و فداکار توانست 
رویای فروپاشــاندن نظام سیاسی، استقلال، 
تمامیــت ارضی و تمــدن تاریخی خــود را به 
شکست بکشــاند و در موقعیت عزتمندانه‌ای 
قرار بگیرد که رســیدن به صلحی پایدار به‌رغم 

همه دشواری هایش دور از دسترس نیست.
خاتمی در ادامه به »ضرورت توجه همه‌جانبه 
و آینده نگرانه بــه وضعیت کنونی جنگ آمریکا 

و اســرائیل علیه ایران« پرداخت و گفت: 40 روز جنگ بی‌امان 
و حملات ســنگین متجاوزان اســرائیلی و آمریکایی به منابع 
انســانی، نظامی، اقتصادی و علمی کشــور و ورود عزتمندانه 
ایران به مرحله آتش بس ابعاد جهانی، منطقه‌ای و ملی جدیدی 
یافته اســت. نمی توان این وضعیت را بــا همان پیش فرض ها و 
چارچوب های ذهنی قبلی فهمید و نسبت به آنها موضع درست 

و مؤثر داشت.
رئیس دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه »صلح پایدار رویه 
دیگر دفاع جانانه و همه جانبه است که پیچیدگی ها و سختی های 
تحقق آن بیش از پیچیدگی ها و سختی های میدان جنگ نظامی 
اســت« گفت: صلح مقوله‌ای فراتر از نبود جنگ است و نیاز به 
گفت‌وگوهای واقعی، مذاکرات هوشمندانه و توافق های معقول 
دارد. گفت‌وگــو در عرصه‌های مختلف سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی و در ســطوح مختلف داخلــی و خارجی خود نوعی 
دفاع مؤثر است. خوشــبختانه ارکان قانونی کشور و دولت هم 
در ایــن مرحله اقدامات خوبی را آغاز کرده و مذاکرات لازمی را 

انجام داده‌اند که همه باید به موفقیت‌ این اقدامات کمک کنیم.
او ادامه داد: این جنگ تحمیلی و ناعادلانه به‌وضوح نشــان 
داد که دوســتان و دشمنان واقعی صلح چه افراد و جریان هایی 
بوده و به چه مبانی و معیارهایی در عمل متکی هســتند. همین 
روزها دیدیــم که چگونه عالیجناب پاپ لئــو چهاردهم، رهبر 
کاتولیک های جهــان با چه صراحتی به دفــاع از صلح و نقد 
جنگ طلبی ایســتاد و در برابر او رئیس‌جمهــور آمریکا با چه 

خودشیفتگی‌ای به تحقیر و تهدید او پرداخت.
رئیــس دولت اصلاحات تأکید کرد: متفکــران آزاده جهان، 
تحلیلگران سیاسی، اندیشکده ها و رسانه ها و دولت ها به‌وضوح 
شکســت راهبردهای جنگ‌افروزانــه و تجاوزکارانه آمریکا و 
اسرائیل را تبیین می کنند. اهمیت فروپاشی این اقتدار جهانی در 
کنــار تأثیر فزآینده جنگ بر اقتصاد جهانی، ایران را به وضعیتی 
رسانده که می تواند با اعتبار به توان و ظرفیت بالاتری نه تنها در 

جنگ بلکه بعد از جنگ و در استقرار صلح منطقه‌ای و جهانی 
دست بالاتری داشته باشد.

او با اشــاره به اینکه »ما وارد مرحله جدید و حســاس تری 
شــده‌ایم« تأکید کرد: باید به‌ دور از ذوق‌زدگی ها و تندروی ها، 
موفقیت های نظامی و سیاسی کنونی را تثبیت کنیم و با شناخت 
دقیــق و واقعی جامعه و ضرورت های بعد از جنگ و تحولات 
جدید اقتصادی و سیاسی جهان، سایه تهدید و تجاوز و جنگ 
را از ایران دور کنیم و ضرورتاًً به ســوی آینده‌ای برویم که در آن 
همه مردم به خصوص اندیشــمندان، نخبگان و طبقات مختلف 
به عنوان شــهروندان صاحب حق و حرمت در ســاختن دوباره 

ایران آزاد، مستقل و آباد مشارکت جدی داشته باشند.

تأکید بر مقاومت و واقع گرایی
در کنار این نگاه، مســعود پزشکیان هم مواضعی صریح در 
قبال شرایط موجود اتخاذ کرده است. رئیس جمهور روز گذشته 
در جریان بازدیدهای ستادی و نظارتی‌اش با انتقاد از رفتارهای 
دوگانه در نظام بین‌الملل و با اشاره به مواضع اصولی جمهوری 
اسلامی ایران به‌رغم تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
خاطرنشان کرد: ایران به‌دنبال جنگ و بی ثباتی نیست و همواره 
بر گفت‌وگو و تعامل سازنده با کشورهای مختلف تأکید دارد. با 
این‌ حال، هرگونه تلاش برای تحمیل اراده یا وادارسازی کشور 
به تسلیم، محکوم به شکســت است و ملت ایران هرگز چنین 

رویکردی را نخواهد پذیرفت.

حمایت فراجناحی از دیپلماسی
علی ربیعی هم در یادداشــتی که روز گذشــته در روزنامه 
ایران منتشر شد با تأکید بر پیچیدگی شرایط بین‌المللی، ایفای 
نقش در مذاکرات را نیازمند درک عمیق، توان مدیریت بحران 
و شــجاعت تصمیم گیری دانســت و از محمدباقر قالیباف 
به عنوان گزینه‌ای مناسب برای این مسئولیت حمایت کرد. او 
با وجود رقابت سیاسی، قالیباف را دارای تجربه های ارزشمند 
در حوزه های نظامی، اجرایی و تقنینی معرفی 
کرده و تأکید می کند که حمایت از او، حمایت 
از یک فرد نیست بلکه پشتیبانی از انسجام ملی 

در مسیر »دیپلماسی هم‌افزای اقتدار« است.
ربیعــی در عیــن‌ حــال توصیــه می کند، 
مذاکره کننــدگان  و  مشــاوران  از  قالیبــاف 
توانمند و فراجناحی استفاده کند و با نگاهی 
نو، متناســب با تحولات جهانی  مسیرهای 
تازه‌ای برای حل بن بســت‌ها بگشــاید. او با 
تمثیلــی از تجربه های گذشــته قالیباف این 
مقطــع را نقطه‌ای تعیین‌کننــده در کارنامه او 
می‌داند که نیازمنــد ترکیب نگاه کلان و توجه 
به جزئیات اســت. در ادامه، ربیعی نسبت به 
تکرار خطاهای تاریخی هشــدار داده و تأکید 
می کند که برتری نظامی لزوماًً به دســتاورد پایدار سیاســی 
تبدیل نمی شــود. به گفته او، همان‌طور که در میدان اعتماد 
به فرماندهــی ضروری بود، در دیپلماســی نیــز باید به تیم 
مذاکره کننده اعتماد کرد و از تضعیف آن پرهیز کرد. او در پایان 
بر ضرورت همدلی ملی، بلوغ سیاسی و حمایت مسئولانه از 

نمایندگان کشور برای تأمین منافع ملی تأکید می کند.
در همیــن چارچوب، برخــی روایت‌هــا از مذاکرات که 
از ســوی نمایندگان مجلس مطرح شــده، نشان می‌دهد که 
بی‌اعتمادی به طــرف مقابل همچنان پابرجاســت و تأکید 
می شود این آمریکا ست که باید با اقدامات عملی، حسن نیت 
خــود را ثابت کند. در عین‌ حال، شــماری از نمایندگان هم 
با ارزیابی مثبت از عملکرد تیــم مذاکره کننده بر لزوم حفظ 
وحدت داخلی و خودداری از تضعیف این تیم در شرایط فعلی 

تأکید می کنند.
در مجموع، کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه ها از یک مقطع 
حساس حکایت دارد؛ دوره‌ای که ایران در حال عبور از فضای 
جنگ به مرحله‌ای پیچیده تر در عرصه صلح و دیپلماسی است 
در این مسیر نیز همه بر چند نکته مشترک تأکید دارند؛ حفظ 
انسجام داخلی، افزایش اعتماد عمومی، دوری از افراط گرایی 
و تلاش برای تثبیت دستاوردها. رویکردی که اگرچه از زوایای 
متفاوت بیان می شود اما در نهایت بر یک هدف مشترک یعنی 
عبور کم هزینه تر از شرایط بحرانی و دستیابی به موقعیتی پایدار 

در سطح ملی و بین‌المللی متمرکز است. 

دفاع از مذاکرات
تأکید رئیس دولت اصلاحات بر پرهیز از تندروی، حفظ انسجام ملی و عبور هوشمندانه از جنگ

گروه سیاســی: در بحبوحــه جنگ اخیر و پس از شــهادت 
رهبــر انقلاب به دلیــل موضع گیری های صریــح‌اش، نامش 
بیش از گذشــته مطرح شــد تا جایی  که در برخــی روایت ها 
و گمانه‌زنی هــای فضــای مجــازی حتی ادعاهایــی درباره 
نقش آفرینی او در ســناریوهای احتمالی آینده رهبری هم دیده 

شد، تحلیل هایی که از سوی منابع رسمی تأیید نشد.
در تازه ترین اظهارات منتشرشــده از او، آیت‌الله اعرافی با 
اشــاره به »نظم جدید ایران و منطقه« گفتــه که ایران در نظم 
جدید منطقه، بسیاری از ملاحظات را کنار گذاشته و در آینده 
هم اگر فشــارها بیشتر شــود باز هم ملاحظات را کنار خواهد 
گذاشــت و منطق دفاعی کشــور هم امروز متناسب با شرایط 
جدید تنظیم شــده است. داستان زندگی علیرضا اعرافی اما از 
سیاســت شروع نمی شود. در میبد یزد و در سال ۱۳۳۸ متولد 
شــد؛ در خانواده‌ای روحانی و ریشه‌دار. پدرش از چهره های 
نزدیــک به فضای فکری امام خمینی)ره( بود و همین بســتر 
خانوادگی، مسیر اولیه زندگی او را شکل داد. در سال های پیش 
از انقلاب، حضور او فقط محــدود به درس و بحث نبود و به 
دلیل همراهی با جریان های مرتبط با نهضت امام خمینی)ره( 
مدتی را در زندان گذراند. پس از انقلاب، مسیرش بیش از پیش 

به سمت مدیریت نهادهای حوزوی و آموزشی رفت. از امامت 
جمعه میبد در ســال ۱۳۷۱ تا انتصاب به امامت جمعه قم در 
ســال ۱۳۹۳ آرام آرام جایگاه او از یک استاد حوزه به یک مدیر 

کلان در ساختار دینی کشور تغییر کرد.

اعرافی در سال 1381 به ریاست مرکز جهانی علوم انسانی 
منصوب شــد. در فروردیــن ماه ســال 1387 در پیام رهبری 
جامعه‌المصطفی به جای مرکز جهانی علوم اسلامی تأســیس 
شد و اعرافی از همان آغاز، ریاست آن را بر عهده داشته‌ است. 
آن طور که خود او گفته تاکنون از طریق این نهاد 50 میلیون نفر 

در سراسر دنیا شیعه شده‌اند.

نقــش او اما به حوزه و آموزش محدود نماند. عضویت در 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور در هیأت امنای دانشگاه 
علوم و معارف قرآن کریم، مدیریت حوزه های علمیه سراســر 
کشور و عضویت در شورای نگهبان، او را به یکی از چهره های 
چندلایه در ساختار رســمی ایران تبدیل کرد. حتی حضورش 
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ســال ۱۳۹۴ با وجود 
عدم کسب آرای لازم، نشــان داد که مسیر فعالیت او تنها در 
چارچوب آموزشــی و حوزوی تعریف نشــده است. اعرافی 
بی خدایی، بت پرســتی و مســیحیت را ازجملــه رقبای حوزه 
برشــمرده و قــم را در برابر همه این رقیبان مســئول می‌داند. 
او از طرفــداران »فرزندآوری« بیشــتر و ایســتادگی در برابر 
آمریکاســت. اعرافی در خطبه هــای نمازجمعه تیرماه ۱۳۹۶ 
قم، بدون نام بردن از کســی، کســانی که آشتی ملی را مطرح 
می کنند به توبه و اســتغفار فراخواند. اکبر گنجی این جمله را 
خطاب به سیدمحمد خاتمی دانسته ‌است. اعرافی را می توان از 
نسل روحانیونی دانست که از مسیر مدیریت آموزشی و فقهی 
به سطوح بالای سیاســتگذاری نزدیک شده‌اند. شاید همین 
چندلایگی هم باعث شــده که در این بزنــگاه‌، نام او دوباره به 

متن خبرها و تحلیل ها برگردد.

از حوزه به سیاستاز حوزه به سیاست
چگونه آیت الله اعرافی به چهره ای اثرگذار تبدیل شد؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گــروه بین‌الملل: دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا با پاپ، 
رهبر کاتولیک های جهان وارد منازعه و توهین به او شــد. ماجرا 
به جنگ ایران مربوط اســت که پــاپ او را از جنگ انزار داد. بعد 
از آن انتشــار تصویری از دونالد ترامپ در هیبتی شــبیه به عیسی 
مسیح، موج گسترده‌ای از انتقادات را در میان چهره های مسیحی 
محافظه کار آمریکا به ‌راه انداخت و در نهایت به حذف این پســت 
از حســاب کاربــری رئیس‌جمهوری در شــبکه تروث سوشــال 
انجامیــد. این تصویــر که به نظر می‌رســد با اســتفاده از هوش 
مصنوعی ســاخته شــده، ترامپ را با ردایی سفید و دستی نورانی 
نشــان می‌داد که بر پیشانی مردی بیمار قرار گرفته؛ ترکیبی بصری 
که بی‌درنگ تداعی کننده، نقش شفابخش مسیح در سنت مسیحی 
اســت. در پس‌زمینه این تصویر نیز نمادهایی چون پرچم آمریکا، 
مجســمه آزادی و جنگنده ها دیده می شدند. این پست بیش از 12 
ساعت در حساب ترامپ باقی ماند سپس حذف شد. انتشار این 
تصویر از آن جهت حساسیت بیشــتری یافت که تنها اندکی پس 
از اظهارات تند ترامپ علیه پاپ لئو چهاردهم منتشر شد؛ ترامپ 
رهبر واتیکان را در زمینه برخورد با جرم و جنایت »ضعیف« و در 
سیاســت خارجی »افتضاح« توصیف کرده بود. او پس از حذف 
تصویر نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که نیازی نمی بیند از 

پاپ عذرخواهی کند چراکه به گفته او، رهبر واتیکان »حرف های 
نادرستی را مطرح کرده است«. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا 
خودش تصویر عیسی مسیح را منتشر کرده به رسانه ها حمله کرد 
و آنها را »فیک نیوز« خواند و مدعی شد که در آن عکس، خود را 
به عنوان یک پزشــک صلیب سرخ به تصویر کشیده است: »چون 

من حال آدم ها را بهتر می کنم و خیلی هم این کار را انجام دادم«.
این اقدام با واکنش تند شماری از چهره های مذهبی و محافظه کار 
مواجه شد. شان فیوشت، فعال مسیحی، تأکید کرد چنین تصویری »در 
هیچ شرایطی قابل قبول نیست« و باید فوراًً حذف شود. رایلی گینز نیز 
هشدار داد »خدا را نمی توان به سخره گرفت« و انتشار چنین محتوایی 
را غیرقابل درک دانست. اظهارات ترامپ درباره پاپ لئو، انتقاداتی را 
در میان رهبران جهان نیز به همراه داشت. جورجا ملونی، نخست‌وزیر 
ایتالیا، حمله لفظی ترامپ به پاپ لئــو چهاردهم را »غیرقابل قبول« 
توصیف کرد؛ موضعی کم ســابقه از سوی یکی از نزدیک ترین متحدان 
اروپایی رئیس جمهور آمریکا که نشــان‌دهنده موج گســترده انتقادها 
در ایتالیا از این اظهارات اســت. پاپ لئو چهاردهم در واکنش به این 
اظهارات، تأکید کرد که به انتقاد از جنگ ادامه خواهد داد و هشــدار 
داد که پیام مســیحیت در حال سوءاستفاده اســت. او در گفت‌وگو با 
رویترز و در مســیر سفر به الجزایر گفت: »نمی خواهم وارد جدل با او 

شوم اما فکر نمی کنم، پیام انجیل برای این باشد که به شکلی که برخی 
استفاده می کنند مورد سوءاستفاده قرار گیرد«. پاپ افزود که همچنان 
»با صدای بلند علیه جنگ« صحبت خواهد کرد و هدف خود را ترویج 
صلــح، گفت‌وگو و همکاری میان کشــورها برای یافتــن راه حل های 
عادلانه معرفی کرد. او با اشــاره به وضعیت انســانی در جهان گفت: 
»افراد زیادی در حال رنج کشیدن هستند و افراد بی گناه زیادی کشته 
می شوند. باید کسی باشد که بگوید، راه بهتری هم وجود دارد«. پاپ 
لئو همچنین تأکید کرد که نقش خود را سیاسی نمی‌داند و گفت: »پیام 
کلیســا، پیام من و پیام انجیل این است: خوشا به حال صلح سازان«. 
این اتفاق با واکنش ایران نیز همراه شــد. مســعود پزشکیان در شبکه 
ایکس نوشــت: »عالیجناب پاپ لویی چهاردهم به نمایندگی از ملت 
بزرگ ایران توهین به جنابعالی را محکوم می کنم و اعلام می‌دارم هتک 
حرمت عیسی )ع(، پیامبر صلح و برادری برای هیچ آزاده‌ای قابل قبول 

نیســت. از خدا برای شما سربلندی آرزو می کنم«. فراتر از خصومت 
شخصی، این منازعه پیامدهایی برای حقوق بین‌الملل و ثبات جهانی 
دارد. پاپ لئو ابراز تأســف کرده اســت که عصر کنونی با سازمان‌دهی 
نظامی و حملات پیشگیرانه، حقوق بین‌الملل را به »خاکستر« تبدیل 
کرده است. گزارش ها حاکی است که پنتاگون جلسه‌ای با نماینده پاپ 
برگزار کرده تا از ادامه انتقادهای واتیکان از سیاســت خارجی آمریکا 
جلوگیری کند، اقدامی که منتقدان آن را نقض اســتقلال سنتی سنت 
مقدس می‌دانند. از ســوی دیگر، پاپ موضع »بدون ترس« را حفظ و 
تأکید کرده که مأموریت او ورود به سیاست حزبی نیست بلکه پایبندی 
به »پیام انجیل« است. این بن بست ایدئولوژیک نقش سنتی واتیکان 
را به عنوان میانجی بی طرف در منازعات جهانی تضعیف کرده اســت 
زیرا دولت ترامپ به طور فزآینده‌ای سنت مقدس را به‌عنوان یک بازیگر 

حزبی و نه یک پل ساز می بیند. 

پاپ تمسخر 
انتقاد به ترامپ به دلیل توهین به رهبر کاتولیک ها افزایش یافت

با این‌ حال، حداقــل در چارچوب حقوق بین‌الملل چنین 
اقداماتی با تردیدهای جدی مواجه است و بعید به نظر می‌رسد 
جامعــه بین‌المللی آن را بپذیرد. تنگه هرمــز یکی از مهم‌ترین 
تنگه های بین‌المللی است که رژیم مربوط به آن در کنوانسیون 
حقوق دریاها ۱۹۸۲ تعریف شــده و درباره آن اجماع نســبی 
وجود دارد. این کنوانسیون توســط حدود ۱۷۰ کشور امضا و 
تصویب شــده و 6 کشور حاشیه خلیج فارس نیز آن را تصویب 
کرده‌اند. اگر قرار باشد، رژیم حقوقی جدیدی برقرار شود باید 
به ناچار یک رژیم بین‌المللی جدید باشــد. در جهان چندین 
تنگه مهــم دیگر نیز وجود دارد و اگر قواعد حقوقی موجود در 
یک مورد کنار گذاشته شود این خطر وجود دارد که رژیم مذکور 
در ســایر موارد نیز با مشکل مواجه شود. در این میان مقامات 
باید توجه داشــته باشــند که بحث دریافت عــوارض، به‌ویژه 
در ارقام نجومی مطرح  شــده، از نظر حقوقی و عملی چندان 
قابل اجرا نیســت. حتــی اگر به طور فرضــی چنین عوارضی 
قابل دریافت باشــد، میزان آن چندان قابل توجه نخواهد بود. 
افزون بر این، خطوط تفکیــک ترافیک دریایی TSS در تنگه 
هرمز که توسط ســازمان بین‌المللی دریانوردی تعیین شده‌اند 
از آب های ســرزمینی عمان عبور می کنند چراکه عمق آب در 
آن بخش ها بیشتر اســت. بنابراین ایران در این زمینه از مزیت 
تعیین کننــده‌ای برخوردار نیســت. اصرار بــر چنین مباحثی 
می تواند به شــکل گیری اجماع جهانی علیه ایران منجر شود 
چراکه موضوعی بین‌المللی است. در مقابل، ایران می‌تواند خود 
را به عنوان ضامن امنیت و آزادی تردد در تنگه هرمز معرفی کرده 
و بر تأمین امنیت کشــتیرانی تأکید کند. این رویکرد می‌تواند، 
نوعی قدرت نرم برای کشــور ایجاد کند و بر اعتبار نقش ایران 
در این تنگه بیفزاید و این قدرت را در روز مبادا به اشکال دیگر 
به کار گیرد؛ این درحالی است که توسل به قدرت سخت ممکن 
اســت به اجماع جهانی علیه ایران بینجامــد. درحال حاضر 
نیز نشــانه هایی از تلاش برخی کشــورها، از جمله فرانســه و 
انگلیس، برای شــکل‌دهی به ائتلافی دیپلماتیک دیده می شود 
و قطعنامه 2817 نیز در شــورای امنیت در این مورد تصویب 
شده اســت که می تواند، مبنایی برای قطعنامه احتمالی بعدی 
باشد. در چنین شــرایطی به نظر می‌رسد به نفع ایران است که 
در موضوع غنی سازی به نتیجه برسد و در مورد تنگه هرمز نیز 
در چارچــوب قواعد و قوانین بین‌المللی عمل کند. در نهایت 
باید توجه داشــت که در یک جنگ، تکیه صرف بر بُُعد آفندی 
می تواند مشکل ساز باشد. بُُعد پدافندی نیز به همان اندازه مهم 
است. به‌علاوه جنگ باید پیوست های خود در حوزه سیاست 
خارجــی، به‌ویژه رابطه با کشــورهای عربــی، امنیت داخلی 
و نیز حوزه های اقتصادی و اجتماعی را نیز داشــته باشد. در 
نهایت با توجه به اینکه هر جنگی نیازمند پشتوانه های متعددی 
در حوزه های مختلف اســت، صرف اتکا به ابزار نظامی کافی 
نیست. با توجه به این مسائل، امید می‌رود که اگر فرصتی برای 

توافق حاصل شد حداکثر استفاده از آن به عمل آید.

دشوار معامله 

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

در روزهایــی که نفس‌ها در خلیــج فارس حبس شــده و انتظار برای 
صدای ســکوت بمب ها به ثانیه‌ای ابدی بدل گشته، نشانه هایی از یک 
نفس عمیق دیپلماتیک به گوش می‌رســد. میانجی های منطقه‌ای روز 
چهارشــنبه اعلام کردند که بــه تمدید آتش بس شــکننده میان ایران و 
آمریکا نزدیک تر شده‌اند؛ آتش بسی که تنها دو هفته فرصت داشت و در 
۲۲ آوریل، پیکر نحیفش ب روی میز مذاکره از هم می پاشــید. اما گویا 
هنوز رمقی در رگ های دیپلماسی باقی است. به گزارش آسوشیتدپرس، 
محاصره بنادر ایران توسط نیروهای آمریکایی، نفس توافق را به شماره 
انداخته بود اما در پشــت پــرده، مقامات منطقــه‌ای از یک »موافقت 

اصولــی« خبر می‌دهند؛ چراغ ســبزی کم نور برای 
ادامه گفت‌وگوهــا. با این حــال راه پیش رو هموار 
نیست. سه نقطه کور، ســه مانع بزرگ همچنان در 
میانه راه خودنمایی می کنند: برنامه هســته‌ای ایران، 
سرنوشــت تنگه هرمز و غرامت خسارت های زمان 
جنگ. همان ســه موضوعی که مذاکرات مســتقیم 
آخــر هفتــه گذشــته را از ریل خارج کــرد و حالا 
میانجی ها تلاش می‌کنند تا پلی بر فراز این شــکاف 
عمیق بســازند. با این حال آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل متحد هم گفته اســت که »به احتمال 
زیاد« مذاکرات آتش بس از ســر گرفته خواهد شد. 
از همین روی روز چهارشــنبه عاصم منیر، فرمانده 
ارتش پاکستان به منظور هماهنگی برای نشست ایران 

و آمریکا و انتقال پیام واشنگتن به تهران سفر کرد.
این درحالی است که شهباز شریف، نخست‌وزیر 
پاکســتان به همراه یک هیات بلندپایه برای ســفری 
رسمی چهار روزه عازم عربستان سعودی شد و قرار 

است بعد از آن به قطر و ترکیه برود.
در همین حال اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه پیام 
ترکیب هیات بلندپایه ایران در مذاکرات اسلام آباد را روشــن خواند: 
توقف کامل جنــگ، رفع تحریم ها و جبران خســارت های جنگ. 
تأکید بقایی بر این نکته بود که مذاکره به معنای پذیرش دیکته نیست: 
»اگر شرط یک طرف بر طرف دیگر تحمیل شود، این اسمش مذاکره 
نیســت؛ این دیکته و تحمیل است.« او با قاطعیت افزود که حقوق 
هســته‌ای ایران ذیل پیمان ان پی تی یک حق مسلم است و هیچ کس 
آن را اعطا نکرده که بخواهد ســلب کند. به گفته بقایی، سطح و نوع 
غنی سازی قابل گفت‌وگوســت اما توقف آن، به هیچ وجه روی میز 
نیست. در این میان، صدای هشــداری نیز از سوی رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گوش می‌رسد: هرگونه توافق 
میــان ایران و آمریکا بدون حضور و نظــارت آژانس، »توهمی بیش 

نخواهد بود« و قابلیت اجرایی ندارد. گروسی تأکید کرد که هر توافقی 
باید ســازوکارهای »بسیار دقیق« برای راســتی آزمایی فعالیت های 

هسته‌ای ایران را شامل شود.
اما در آن ســوی میز، کاخ ســفید با روایتی متفاوت از »نزدیکی به 
پایان جنگ« ســخن می گوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
در گفت‌وگو با شــبکه فاکس نیوز مدعی شــد که جنگ با ایران »بسیار 
نزدیک« به پایان اســت، بی آنکه کار آمریکا تمام شــده باشــد. ترامپ 
دلیل آغاز جنگ را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند 
و افزود: »اگر همین حالا عقب نشــینی کنم ۲۰ ســال طول می کشد تا 
بتوانند آن کشــور را از نو بسازند.« اظهاراتی که با واقعیت های میدانی 
و اظهارات کارشناســان مســتقل فاصله دارد. لوید آستین، وزیر دفاع 
ســابق آمریکا، صراحتاًً گفته است که ایران هرگز به توان ساخت سلاح 
هســته‌ای نزدیک نبوده و تحــولات اخیر بیش از آنکه نظامی باشــد، 

نشــان‌دهنده تغییر در رهبری و روایت پردازی است. با این حال، ترامپ 
در پلتفرم تروث سوشیال از گشایش دائمی تنگه هرمز برای چین سخن 
گفت و مدعی شــد که پکن موافقت کرده، سلاحی به ایران نفرســتد. 
او در مصاحبه‌ای دیگر نیــز گفت به تمدید آتش‌بس فکر نمی کند چون 
»احتمالًاً نیازی به آن نخواهد بود« و وعده »دو روز شــگفت‌انگیز« را 
داد. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اما از زاویه دیگری وارد 
شد. او در یک ســخنرانی سیاسی در جورجیا، برخلاف لحن متناقض 
ترامپ، از »توافق بزرگ و جامع« سخن گفت؛ توافقی که در قبال تعهد 
ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، اقتصاد ایران را به جهان پیوند 
خواهد زد. ونس تأکید کرد: »ما اقتصاد ایران را رونق خواهیم داد و مردم 
ایران را به اقتصاد جهانی دعوت خواهیم کرد به گونه‌ای که در تمام عمرم 

چنین نکرده‌اند.«
در چنین شرایط پیچیده‌ای، کشورهای منطقه و جهان تلاش می کنند 

احتمال تمدید آتش بساحتمال تمدید آتش بس
هیأت عالی رتبه پاکستان به تهران آمد تا مقدمات دور دوم گفت وگوی مستقیم میان

ایران و آمریکا را فراهم کند.گفته می شود؛ احتمالا آتش بس تا 45 روز تمدید خواهد شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

تا نقش کاتالیزور صلح را ایفا کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، از تلاش کشــورش برای تمدید آتش بــس و ادامه مذاکرات خبر 
داد. چین نیز از طریق ســخنگوی وزارت خارجه خود، گوئو جیاکون، 
حمایت قاطع خود را از روند دیپلماتیک اعلام کرد و جلوگیری از شروع 
دوباره درگیری، حفظ آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را اولویت فوری 
خواند. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق،نیز تأکید کرد که عراق 
از هر جهت از آغاز گفت‌وگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران حمایت 
می کنــد چراکه این امر تنها راه تحقق امنیت و ثبات در منطقه اســت. 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس های تلفنی فشرده 
با همتایان خود در عربستان، مصر، عمان، ترکیه، قطر، روسیه و فرانسه 
در حال چیدن ســفره دیپلماسی گسترده‌ای است. اما در پس‌زمینه این 
تلاش ها، زورآزمایی نظامــی نیز ادامه دارد. واشنگتن پســت از اعزام 
بیــش از ۱۰ هزار نیروی آمریکایی بــه خاورمیانه در دو هفته آینده خبر 
داده اســت. در مقابل، ایران نیز به صراحــت اعلام کرده که در صورت 
هرگونه تجاوز مجدد، »دستش روی ماشه است«. رابرت مالی، نماینده 
پیشــین آمریکا در امور ایران، در مصاحبه اخیر خود به یکی از گره های 
کور اساسی اشــاره کرد: تغییر مداوم سیاست ها و فقدان اهداف روشن 
از ســوی رئیس جمهور آمریکا. مالی با اشــاره به اینکه ترامپ توافقی 
»بالاتر از برجام« خواســته، اعتراف کرد که ایرانی ها امتیازاتی داده‌اند 
که حتی به دولــت اوباما ندادند: از جمله تعلیق موقت غنی ســازی و 
رســاندن ذخایر به صفر. از نگاه او با چنین امتیازاتی، 
اساساًً دلیلی برای جنگ وجود نداشت. اکنون، منطقه 
در نقطه عطفی تاریخی ایســتاده اســت: یا آتش بس 
به توافقی پایدار بدل خواهد شــد و نفس ها در خلیج 
فارس از قفس سینه بیرون می آید، یا زورآزمایی نظامی 
دوباره شعله‌ور خواهد شد. پاسخ این پرسش، تنها در 
روزهای پیش رو روشن خواهد شد؛ روزهایی که خود 
شاید تعیین‌کننده ترین روزهای این سال های پرالتهاب 

خاورمیانه باشد.
روزنامه فایننشــال تایمز در این رابطه در گزارشی 
نوشت: محاصره دریایی ایران را وادار به تسلیم نخواهد 
کــرد بنابراین آمریکا با گزینه‌های بســیار دشــواری 
روبه‌رو خواهد شــد. حتی اعــزام ناوهای جنگی نیز 
امنیت کشتیرانی را تضمین نمی کند چراکه چند حمله 
با پهپاد یا قایق های تنــدرو می تواند، بیمه نفتکش ها 
را غیرممکــن کند. مذاکره بــرای پایان دادن به جنگ 
و بحران انــرژی نیازمند چشــم‌انداز راهبردی، صبر، 
درک تبادلات و توانایی ائتلاف سازی است؛ ویژگی هایی که ترامپ فاقد 

آن هاست و وضعیت آشفته فعلی نتیجه آن است.
در همین راســتا فارین افرز نیز در تحلیلی نوشت: دولت ترامپ نفوذ 
بسیار کمتری بر امور داخلی ایران نســبت به آنچه تصور می کند، دارد. 
ترامپ شــرط بست که می تواند ایران را با بمباران وادار به تسلیم کند اما 
این رویکرد شکست خورد. اکنون با شروع محاصره دریایی خود به نظر 
می‌رسد که او در تلاش اســت تا ایران را از نظر اقتصادی و دیپلماتیک 
تحت فشــار قرار دهد اما او تنها رئیس جمهور آمریکا نیست که به دلیل 
دخالت در سیاســت جمهوری اسلامی مقصر اســت. روسای جمهور 
ســابق ازجمله »رونالد ریــگان«، »بیل کلینتون« و »بــاراک اوباما« 
همگی ســعی کردند، برخی به زعم خود »میانــه‌رو« را در ایران تقویت 
کنند، درحالی که »جورج دبلیو بوش« و ترامپ، ســعی در ایجاد تغییر 

نظام داشتند و هیچ کدام از آنها موفق نبودند.

   پاپ   ترامپ
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جان کلاسن، نویســنده و تصویرگر جایزۀ یادبود آســترید لیندگرن )آلما( 
۲۰۲۶ را از آن خــود کرد. این جایزه کــه بزرگ ترین جایزۀ کتاب کودک جهان 
اســت این تصویرگر کانادایی را به عنوان برنده جایزۀ ۵ میلیون کرونی ســوئد 
)تقریبــاًً ۵۳۰ هــزار دلار آمریکا( انتخــاب کرد. این جایزه به نویســندگان، 
تصویرگران و ســازمان هایی اهدا می شود که آثارشــان یادآور روحیۀ لیندگرن 
نویســده سوئدی است و در »بالاترین سطح تعالی« به ادبیات کودکان کمک 
می کنند. به گزارش پابلیشــرز ویکلی، نام برنده این جایزه ۱۴ آوریل )سه شنبه 
۲۵ فروردین( به صورت زنده از استکهلم، هم‌زمان در نمایشگاه کتاب کودک 

بولونیا اعلام شد.
شورای کتاب کودک کشــورمان هم آرمان آرین را در بخش نویسندگان و 
هدا حدادی را در بخش تصویرگران به عنوان نامزدهای جایزۀ یادبود آســترید 
لیندگــرن )آلمــا( ۲۰۲۶ معرفی کرده بود. کلاســن از بیــن ۲۶۳ نامزد از ۷۴ 
کشــور انتخاب شــد. در تقدیرنامه هیأت داوران آمده است: »جان کلاسن از 
طریق داستان ســرایی ظریف و خاطره‌انگیز خــود در قالب کلمات و تصاویر، 
دیدگاه های جدیدی را در مورد جایگاه ما در جهان هســتی مطرح کرده است. 
داستان های درخشان جان کلاسن به دلیل ظرافت بی‌دردسر و عمق مبهم شان، 

که در آن خواننده به یک خالق مشترک تبدیل می‌شود، برجسته هستند.«
کلاسن در حالی که گفت بچه هایش را به مدرسه رسانده، به صورت تلفنی 
با بوئل وستین، رئیس هیأت داوران جایزۀ آلما، تماس گرفت و در طول پخش 
زنده مراســم گفت: »این خبر فوق‌العاده‌ای است. خیلی ذوق‌زده‌ام. نمی توانم 
بگویــم این یعنی چه. آدم این کار را خودش انجــام می‌دهد و وقتی به بچه ها 
می‌رســد و نتیجه‌اش را می بیند، خیلی تأثیرگذار است و آدم هیچ‌وقت برایش 

آماده نیست. باید گوشی را قطع کنم و چند دقیقه گریه کنم.«
کلاسن سال ۱۹۸۱ در وینیپگ کانادا متولد شده و پس از تحصیل در رشتۀ 
تصویرسازی، ابتدا به عنوان طراح و تصویرگر در فیلم هایی مانند »کورالاین« 
)۲۰۰۹( و »پاندای کونگ فو کار ۲« )۲۰۱۱( هم چنین در تولید ویدیو کار کرد. 
»شب گربه ها بیرون« )۲۰۱۰( اولین کار او به عنوان تصویرگر کتاب مصور بود. 
از ســه گانه »کلاه« او شــامل »من کلاهم را پس می خواهم«، »این کلاه من 
نیست« و »ما یک کلاه پیدا کردیم« میلیون ها نسخه در سراسر جهان فروخته 
و به ۲۲ زبان ترجمه شده‌است. کلاســن علاوه بر کتاب های خودش، هشت 
کتاب از نویسندگان دیگر را تصویرگری کرده است و تصاویر او در گلچین های 
مختلف نیز منتشــر شده اســت. آثار او جایزه ادبیات جوانان آلمان )۲۰۱۳(، 
مــدال کالدکات )۲۰۱۳(، مدال کیت گرینــوی )۲۰۱۴( و جایزه کتاب انجمن 
ادبــی بریتانیا )۲۰۱۴( را دریافت کرده‌اند.  آســترید لیندگرن ســال ۱۹۰۷ در 
مزرعه‌ای در نزدیکی ویمربی، ســوئد متولد شد. او نویسندۀ ۳۴ کتاب و ۴۱ 
کتاب تصویری بود که بیش از ۱۶۵ میلیون نســخه از آن ها فروخته شــده و به 
بیش از ۱۰۰ زبان ترجمه شــده‌اند. لیندگرن سال ۲۰۰۲ در استکهلم درگذشت. 
آســترید به خاطر دفاع و حمایــت از حقوق کــودکان و حیوانات و هم چنین 
مخالفت‌اش با تنبیه بدنی نیز شــخص شناخته شــده‌ای بود. در سال ۱۹۵۸ 
دومین دریافت کننده جایزۀ هانس کریستین آندرسن  بود »پیپی جوراب بلنده«، 
ماندگارترین شــخصیت لیندگرن، ســال ۲۰۲۵ هشتاد ســاله شد و با کمپین 
»بیشتر پیپی باشید« که توسط شرکت آسترید لیندگرن حمایت مالی می شد، 
مورد تجلیل قرار گرفت. جایزۀ یادبود آســترید لیندگرن)آلما(، به مناســبت 
بزرگ‌داشت این نویسنده محبوب سوئدی و یکی از پرطرفدارترین نویسندگان 
جهان از سال ۲۰۰۲ توسط دولت سوئد بنیان نهاده شده است. جایزۀ نقدی آلما 
به مقدار ۵ میلیون کرون سوئد، به عنوان بزرگ ترین و گران ترین جایزه ادبیات 
کودکان و نوجوانان و دومین جایزۀ بزرگ ادبیات، پس از جایۀ هانس کریستین 
اندرسن در جهان مطرح است. کارین هوگلوند، سفیر سوئد در ایتالیا که در این 
مراســم حضور داشــت با تأکید بر این که تأثیر لیندگرن بر مردم سوئد و جهان 
»فراتر از نسل ها« اســت از او به عنوان نوعی قطب نمای اخلاقی یاد کرد که 
به دیگران الهام می بخشد تا بایستند، از صدای خود استفاده کنند، در مواجهه 
با چالش ها شــجاع باشند و هرگز تسلیم نشــوند. این جایزه که از سال ۲۰۰۲ 
توسط دولت سوئد و برای بزرگ‌داشــت ادبیات و اهمیت مطالعه ایجاد شد، 
تاکنون به چهره ها و نهادهایی چون ماریون برونت )۲۰۲۵(، بنیاد سوادآموزی 
بومی )۲۰۲۴(، لوری هالس اندرسون )۲۰۲۳( و ژاکلین وودسون )۲۰۱۸( اهدا 
شده است. مراسم اهدای این جایزه اواخر ماه مه در سوئد برگزار خواهد شد.

ظرافت بی دردسر ظرافت بی دردسر 
 جان کلاسن برندۀ جایزۀ یادبود

آسترید لیندگرن ۲۰۲۶ شد
مایکل روزن، شــاعر و نویســنده‌ای که بــرای نگارش 
کتاب هایی همچون »ما به شــکار خرس می‌رویم« و »کیک 
شکلاتی« شناخته می شــود، به پاس یک عمر مشارکت در 
ادبیات کودک بــه عنوان برندۀ جایزه در بخش نویســندگی 

»هانس کریستین اندرسن« سال ۲۰۲۶ انتخاب شد.
ســایت روزنامۀ »گاردیــن« نوشــت: »روزن چهارمین 

نویسنده بریتانیایی است که برندۀ این جایزه می شود.
دفتــر بین‌المللی کتاب برای نســل جــوان )IBBY( که 
هر دو ســال یک بار یک برنده را اعلام می کنــد در بیانیه‌ای 
گفت: »روزن در سراســر آثار خود اعم از شــعر، رمان و آثار 
غیرداســتانی، کودکان را به ادبیات دعوت، به همدلی تشویق 
و فضــا را برای بحث دربارۀ تاریخ، خانواده، فقدان، هویت و 

جامعه فراهم می کند.« 
در ایــن دوره احمد اکبرپور، نویســندۀ ایرانــی نامزد این 
جایزه بود که به فهرست پنج نامزد نهایی نیز راه یافت. علاوه 
بــر مایکل روزن، کای گائو، تصویرگــر چینی به عنوان برندۀ 
جایزت »هانس کریستیان اندرســن« در بخش تصویرگری 
اعلام شــد. نکتۀ این دوره از مراســم اعلام برنــدگان جایزۀ 
»هانس کریستین اندرسن« این بود که روزن به دلیل تغییرات 
قوانین پاسپورت پس از »برگزیت«، مراسم اعلام برگزیدگان 
در بولونیا را از دست داد. این نویسنده به »ایندیپندنت« گفت: 
»این داستان پایان خوشی داشت، چراکه وقتی به خانه آمدم، 
یکی از اولین تماس هایی که گرفته شد، یک خانم ایتالیایی بود 
که به من گفت برندۀ جایزۀ هانس کریستین اندرسن شده‌ام.«
مایکل روزن که از میان ۷۸ نامزد از ۴۴ کشــور مختلف 
بــه عنوان برگزیدۀ این جایزه انتخاب شــده، زاده ۷ مه ۱۹۴۶ 
نویسنده و شاعر کودک انگلیسی است که بیش از ۲۰۰ کتاب 
برای کودکان و نوجوانان و هم چنین بزرگ سالان نوشته است. 

او مجری تلویزیون و ستون نویس سیاسی هم بوده است. 

مایکل روزن در ایران
»می خوایم یه خرس شکار کنیم«، »غم نامه مایکل روزن« 
و »قصه هــای بانمــک« از جمله کتاب هــای مایکل روزن 
هســتند که به فارسی ترجمه شــده‌اند. »می خوایم یه خرس 
شکار کنیم« که از چهر دهه پیش در بین بچه ها محبوب شده، 
شرح یک ماجراجویی خطرناک و هیجان‌انگیز است. در این 
کتاب ما همراه یک خانوادۀ شــاد چندنفره، به قصد تفریح و 
خوش گذرانــی به طبیعت می‌رویم و همان طوری که شــاد و 
پرانرژی و آوازخوانان در حرکتیم، باید از موانع بزرگ و کوچک 
پیش رو بگذریــم. فرقی نمی‌کند مشــکلات پیش‌روی مان 
چقدر سخت باشــند، ما در کنار هم می خندیم و می خوانیم 
و هر طوری که هست، آن را از سر می گذرانیم. در چمنزارها 
غلت می خوریم و به این سووآن ســو می پریــم، از رودخانه به 
هر ســختی‌ای که هســت رد می شــویم و از گل‌ولای ها هم 
همان طوری که سرتاپا گلی شده‌ایم، می گذریم و در نهایت از 
ترس اینکه خرس بخوردمان، بــه غار بزرگ و مخوفی که از 
قضا خانه‌ی همان جناب خرس اســت، پناه می بریم... متن 
کتاب مثل ترانه‌ای شــیرین و بامزه به دل می شنید و همراه با 

تصاویر آب‌رنگی دل نشین ما را با جریان قصه همراه می کند. 
برخی منتقدین این اثر را درعین حال که قصه‌ای هیجان‌انگیز 
و سرگرم کننده و همراه با شوخی و بازی و خنده دارد، داستانی 
دربارۀ غلبه بر موانع اجتناب ناپذیر زندگی نیز دانسته‌اند که در 
هر سطحی می توان آن را به اشتراک گذاشت و از آن لذت برد.
مایکل روزن، پســرش را زمانی که تنها ۱۸  سال داشت بر 
اثر بیماری از دست می‌دهد و پس از آن نمی تواند با غصه و غم‌ 
و اندوهِِ این فقــدان کنار بیاید. تا این که روزی زمانی که برای 
معرفی یکی از کتاب هایش به کتاب خانه رفته بود کودکان او را 
احاطه کردند و از او ســؤالاتی دربارۀ مرگ پسرش پرسیدند. 
این اتفاق البته برای مایکل بسیار شوکه کننده بود اما سعی کرد 
به زبانی ساده غم‌ و اندوه و مرگ را برای کودکان توضیح دهد 
و البته متوجه شــد این اولین بار است که توانسته به شیوه‌ای 
واقعی در مورد این مســأله صحبت کنــد. او تصمیم گرفت 
کتابی بنویسد تا کودکان بتوانند با خواندنش کمی بهتر سوگ، 
فقدان و غم‌ و اندوه را درک کنند اما بعداًً متوجه شــد که این 
کتاب مناسب هر کسی اســت که نتوانسته با غم فقدان کنار 
بیاید. از دل غــمِِ مرگِِ اِِدی کتاب »غم نامــه مایکل روزن« 

جایزۀ ادبی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۶ به مایکل روزن رسید

دعوت به ادبیات
ادبیات کودک

درحالــی‌ که برخی از پلتفرم های پخش آنلاین فیلم و ســریال، برنامه های خود را طبق 
روال معمول پیش می برند، قسمت های جدید چند سریال پرطرفدار مانند وحشی در طول 
زمان 40 روزه جنگ، منتشــر نشده‌اند و مشخص نیست چه زمانی پخش قسمت های تازه 

آن آغاز شود.

پرطرفدارها
در روزهای جنگ که دانشــگاه ها و مدارس و بسیاری مشاغل تعطیل بودند و جمعیت 
زیادی، شهرهای بزرگ را به مقصد شهرهای کوچک تر، ترک کرده و یا به اجبار خانه نشینی 
طولانی مدت را تجربه کردند، برای بســیاری از مخاطبان جدی و حتی تفننی، جای خالی 

قسمت های جدید سریال‎های محبوب و پرطرفدار احساس می شد. 
در روزهای قطعــی اینترنت بین‌المللی، دسترســی به پلتفرم های پخــش آنلاین برای 
مخاطبان امکان پذیر بود و شــاید این شــرایط ویژه، زمان مناسبی بود که برتعداد مخاطبان 
افزوده شــود اما واقعیت ماجرا این است که تولید آثار نیز از تبعات جنگ در امان نبود. این 

موضوع باعث شد که تولید برخی از سریال ها و آثار به طور موقت متوقف شود. 

وحشی و یل در ابهام
سریال وحشی ساخته هومن ســیدی، یکی از پرطرفدارترین سریال های ماه های اخیر 
بوده است. دو فصل اول این سریال از پلتفرم فیلم نت پخش شده و مورد توجه علاقه مندان 
هم قرار گرفته بود. وحشــی با بازی جواد عزتی و نگار جواهریان، داستان زندگی کارگری 
است که یک اتفاق جنایی، مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد. پخش فصل اول این مجموعه 
از فروردین 1404 آغاز شــد و فصل دوم‌اش نیز آذرماه سال گذشته در دسترس علاقه مندان 
قرار گرفت، اما با وجود اعلام قبلی، هنوز فصل ســوم این ســریال روی پلتفرم آپلود نشده 
است. علی ســرتیپی، تهیه کننده سرشناس ســینما و مدیر پلتفرم فیلم نت، در گفت‌و گو با 
ســازندگی درباره شرایط پخش ادامه سریال وحشی گفت: »در حال حاضر روند تولید این 

سریال متوقف شده است و مشخص نیست چه زمانی آغاز خواهد شد«.
البته که وحشی تنها ســریال فیلم نت نیست که به‌واسطه شــرایط جنگی کشور، روند 
تولیدش متوقف شــده است. سرتیپی در ادامه با اشــاره به دیگر سریال های فیلم نت گفت: 
»در حــال حاضر ســریال ها و برنامه‌هایی داریم که قســمت های جدیدش در پلتفرم برای 
علاقه مندان موجود اســت اما شرایط جنگ باعث شد که سه کار اساسی ما متوقف شود. 

سریال »یل« ساخته برادران محمودی و سریال »کندو« نیز دو سریال دیگر هستند«. 
سریال »کندو« به کارگردانی شهرام شاه حسینی است که بازیگران مطرحی چون محسن 
تنابنده، مینا ســاداتی و مهران احمدی در آن ایفای نقش می کنند. سریال »یل« نیز ساخته 
نوید و جمشــید محمودی اســت که پیش از این، سریال »پوست شــیر« آنها با استقبال 
جالب مخاطبان و منتقدان همراه بود. میلاد کی مرام، نوید محمدزاده، حسین یاری و طناز 

سریال های پرطرفداری که در زمان جنگ نبودند

وحشی نیمه کاره ماند
گزارش: سینمای ایران
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متولد می شــود. آیا نویسنده غمش را انکار  می کند؟ آیا از آن 
می گریزد؟ آیا خواننده هم باید تجربۀ ســوگ را از سر گذرانده 
باشــد تا میان صفحات و خطوط غم نامه خودش را بیابد یا 
تجربۀ هر فقدان و رفتنی که جزء جدایی ناپذیر زندگی است، 
کافی است تا روزن را کنار بزند و خودش قهرمان کتاب شود؟ 
و از همه مهم تر جادۀ بی نور اندوه به کدام روشــنایی و زایش 
می‌رسد؟ مایکل روزن در این کتاب با صداقت بی نظیر، کمی 
طنز، و تصاویر حســاس کوئنتین بلیک، تجربۀ غم و اندوه را 
به گونه‌ای بررسی می کند که برای همه ما طنین‌انداز می شود. 
مایکل روزن این کتاب را با تصویری کارتونی از چهرۀ خودش 
شروع کرده است و در پایین آن توضیح می‌دهد که او با این که 
در این تصویر خوشــحال به نظر می‌رسد اما درواقع غمگین 
است و فقط تظاهر به خوشحالی می کند چون حس می کند 
مردم از مایکلِِ غمگین خوش شان نمی آید. پس اولین درسی 

که مایکل به شما می‌دهد این است که به هیچ‌وجه افراد را از 
روی ظاهر قضاوت نکنید.

»قصه‌ های با نمک« نوشــتۀ مایکل روزن، مجموعه‌ای 
جذاب و شیرین از داستان‌هایی است که توانسته‌اند دل هزاران 
خواننده در سراسر جهان را به دست بیاورند. این کتاب با قلم 
ماهرانه روزن و تصویری گری های زیبا، ترکیبی دل نشــین از 
طنز، معما و پیام های عمیق انسانی را در خود جای داده است. 
هر داستان، دنیایی کوچک ولی پر از زندگی و رنگا رنگی است 
که خواننده را به ســفری خیال‌‌انگیــز می‌برد. مایکل روزن با 
نثری روان و شــیوا، توانسته داستان هایی بنویسد که هم برای 
کودکان جذاب و هم برای بزرگ سالان آموزنده و لذت‌ بخش 
باشد. او با اســتفاده از شخصیت های با مزه و موقعیت های 
خنده‌دار، مفاهیم عمیقی چون دوســتی، مهربانی، شجاعت 
و پذیرفتن تفاوت ها را به شکلی سرگرم کننده و تأثیرگذار بیان 

می کند. کتاب »قصه های با نمک« با این ویژگی ها، نه تنها 
ابزار آموزشــی قدرتمندی برای کودکان است، بلکه فرصتی 
برای بزرگ ســالان فراهم می آورد تا بــا خواندن آن، لحظاتی 
شــاد و پرانرژی را تجربه کنند. در هــر صفحه از این کتاب، 
روزن با داستان ســرایی خلاقانــه و هنرمندانــه‌اش، دنیای 
جدیــدی را پیش روی خواننده قرار می‌دهــد؛ دنیایی که در 
آن، جادو و واقعیت به هم می پیوندند و لحظات ساده زندگی 
به قصه هایی پر از شــگفتی تبدیل می شوند. این کتاب نشان 
می‌دهد داستان‌گویی چگونه می تواند پل ارتباطی بین نسل ها 
باشــد و از طریق قصه‌ها، ارزش های مهم انســانی را منتقل 
کند. »قصه های بانمک« مایکل روزن، شــاه کاری است که 
هر خانواده‌ای باید آن را در کتابخانه خود داشته باشد و بارها 
و بارها از خواندن آن لذت ببرد. نشــر هیرمند این کتاب را با 

ترجمه امیرمهدی حقیقت منتشر کرده است. 

طباطبایی بازیگران این سریال هستند که فعلًاً زمان پخش‌اش مشخص نیست.
سرتیپی افزود: »براساس برنامه‌ریزی که داشتیم، قرار بود پخش این آثار از فروردین باشد 

اما به دلیل توقف فیلمبرداری ها، نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم«.
او با بیان اینکه این شــرایط، ضررهای اقتصادی هم به همراه دارد، گفت: »واقعیت‌اش 
این اســت که ضررهای اقتصادی وجود دارد اما ما چنین چیزی را اصلًاً مدنظرم نداشتیم. 
هنوز نتوانســتیم فیلمبرداری این کارها را شروع کنیم. لوکیشــن های بعضی از سریال ها، 
مکان های خاصی است و دسترسی به آن دشوار است و این نیز یکی از دلایل متوقف شدن 
تولید است«. سرتیپی در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: »در حال حاضر تقریباًً 
سینماها تعطیل است و تولیدات متوقف شده‌اند. می توان گفت فرهنگ و هنر از بخش هایی 
بوده‌اند که بیشترین آســیب را در این مدت دیده‌ است. اکنون شرایط به شکلی است که ما 
نمی توانیم چیزی درباره آینده بگوییم و دورنمایی متصور شویم. مسئولان و سیاسیون باید 

بگویند که چه زمانی برای بازگشت به وضعیت عادی، شرایط مناسب است«.

سریال های در دسترس
ماجرای سریال های فیلیمو کمی متفاوت اســت؛ سریال »بدنام«، تنها پس از پخش 
یک قســمت از آن با حکم ساترا توقیف شد. بعد از گذشت نزدیک یک ماه از توقیف این 
سریال، خبرها حاکی است که کماکان امکان پخش آن وجود ندارد. نویسنده و تهیه کننده 
این سریال، حامد عنقاست و حسن پورشیرازی بعد از درخشش در فیلم »پیرپسر« نقش 
اول این سریال را بازی می کند. درحالی  که وضعیت بدنام هنوز نامشخص است، قسمت 
بیستم سریال »هزار و یک شب« ســه روز پیش روی پلتفرم فیلیمو قرار گرفت. در پلفترم 
شیدا به تازگی سه قسمت از سریال »اهل ایران«، که طراح اصلی آن محمدحسین مهدویان 
اســت، در دســترس مخاطبان قرار گرفته اســت. این مجموعه که توسط چند کارگردان 
مختلف ساخته شده، به موضوعاتی در ارتباط با جنگ اخیر می پردازد. این پلتفرم سریال 
بامداد خمار را دارد، که فصل اول آن به پایان رسیده اما هنوز فصل 2 این سریال در کنداکتور 
شیدا دیده نمی شود. سریال بامداد خمار ســاخته نرگس آبیار، با بازی ترلان پروانه، نوید 
پورفرج، لاله اسکندری و... روی پلتفرم شیدا قرار گرفته است. »هزارتو« داستانی امنیتی 
دارد و به تقابل نیرو های اطلاعاتی ایران با موساد می پردازد. امیرحسین آرمان و یکتا ناصر 
نقش های اصلی آن را ایفا می کنند و علی هاشمی آن‌‌ را کارگردانی کرده است. در نماوا اما 
هنوز مشخص نیست که فصل سوم سریال سووشون ساخته نرگس آبیار، چه زمانی آماده 
پخش می‌شــود. این ســریال که در آن میلاد کی‌مرام، بهنوش طباطبایی و سام درخشانی 
نقش های اصلی را ایفا می کنند، اقتباســی از رمان سووشون نوشته سیمین دانشور است. 
سووشون نیز در ابتدای پخش‌اش به دلایل ممیزی با توقیف های مقطعی مواجه شد اما با 
وجود آنکه گفته می شود فصل سوم این سریال آماده پخش است، هنوز تاریخ دقیقی درباره 

نمایش آن اعلام نشده است.

عطش مخاطبان و سریال های نیمه کاره
در حالی که برخی آثار به دلیل آنکه پیش از آغاز جنگ آماده شده‌اند، اکنون روی پلتفرم ها 
آپلود می شــوند اما آنهایی که تولیدشــان به‌روز بوده، عملًاً متوقف شده‌اند. نکته اینجاست 
که در میان آنها پرطرفدارترین‌ ســریال های روز دیده می شوند و این شاید خبر خوبی برای 
علاقه مندان آنها نباشــد. البته که از زمان آغاز آتش بس جریان زندگی با شتاب مناسبی به 
سوی عادی شــدن پیش می‌رود و می تواند این امیدواری را به‌وجود آورد که بار دیگر روند 
تولید ســریال های پرطرفدار آغاز شود.  باید دید برنامه و نقشه راه پلتفرم های پخش آنلاین 
آثار نمایشی، برای شرایط پس از جنگ چگونه خواهد بود؟ و آیا تغییرات راهبردی در نحوه 

تولید و پخش به‌وجود خواهد آمد.
 با توجه به شــرایط ویژه موجود شــاید یکی از مهم ترین دغدغه های پلتفرم ها، مسائل 
گهی و تبلیغات باشــد و این عملًاً رابطه مســتقیم  اقتصادی و کارهای مربوط به جذب آ
تولیدات آثار نمایشــی با شرایط را بازار نشان می‌دهد. اما آنچه اهمیت دارد این است که در 
شرایط دشواری مانند جنگ، تماشای فیلم و سریال و آثار نمایشی می تواند به مخاطبانش 

برای لمس شرایط عادی زندگی کمک کند.

برای نخستین بار، »بازی تاج‌وتخت« راهی پرده سینما می شود: شرکت برادران وارنر 
رســماًً از ساخت یک فیلم سینمایی خبر داده که به ریشه های وستروس می پردازد. نبرد 
برای قدرت در وستروس قرار است این بار روی پرده بزرگ سینما روایت شود. نخستین 
گان تارگرین تمرکز دارد؛ کســی که  فیلــم از دنیای »بازی تاج‌وتخت« بر شــخصیت آ
لشکرکشــی‌اش نظم جهان داســتانی جرج آر. آر. مارتین را شکل داد. این خبر به طور 
رسمی در جریان سینما کان ۲۰۲۶ در لاس‌وگاس اعلام شد، جایی که این پروژه به عنوان 

بخشی از برنامه های سینمایی سال های آینده معرفی شد.

عنوان موقت پروژه
گان« شــناخته  ایــن فیلم در حال حاضر بــا عنوان موقت »بازی تاج‌وتخت: فتح آ
می شود؛ نامی که به گزارش ورایتی برای پروژه در نظر گرفته شده است. این اثر قرار است 
جهان وســتروس را که پیش تر در »بازی تاج‌وتخت«، »خاندان اژدها« و »شوالیه‌ای از 

هفت اقلیم« گسترش یافته، بیش از پیش بسط دهد.

نویسنده مشخص، جزئیات نامعلوم
بــو ویلیمون به عنوان نویســنده فیلمنامه انتخاب شــده؛ چهــره‌ای باتجربه که در 
شــکل گیری ســریال »خانه پوشــالی« در نتفلیکس نقش کلیدی داشت و در نگارش 
سریال »اندور« نیز مشارکت کرده است. با این حال، طرفداران باید صبور باشند؛ چراکه 
پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. گفته می شــود نســخه اولیه فیلمنامه آماده شده، 
اما به طور رســمی کارگردان هنوز مشخص نیســت، بازیگران انتخاب نشده‌اند و زمان 
تولید نهایی هم نامشخص اســت. حتی احتمال خرید برادران وارنر دیسکاوری توسط 

شرکت های دیگر نیز می تواند بر روند تولید تأثیر بگذارد.

داستان فیلم درباره چیست؟
گان اول تارگرین  داستان فیلم به یکی از نخستین فصل های تاریخ وستروس می پردازد. آ
حدود ۳۰۰ ســال پیش از وقایع سریال اصلی، شــش قلمرو از هفت پادشاهی وستروس 
را متحــد کرد و تخت آهنین را ســاخت. این رویدادها در کتــاب »آتش و خون« روایت 
شده‌اند؛ اثری که برخلاف رمان های اصلی، بیشتر به صورت یک تاریخ نگاری نوشته شده 
است. به همین دلیل، اگرچه نتیجه جنگ ها مشخص است، اما جزئیات روابط شخصی 
و انگیزه ها برای اقتباس ســینمایی باید بیشــتر پرداخته شوند، مشابه کاری که در سریال 
»خاندان اژدها« انجام شــد. در مجموع، این فیلم می تواند یکــی از مهم ترین پروژه های 
دنیای »بازی تاج‌وتخت« باشــد؛ چراکه به شــکل گیری خود وســتروس و قدرت گیری 

تارگرین ها می پردازد. داستانی که پایه و اساس تمام وقایع بعدی این جهان است.

این اسپین آف چیست؟
گان« قرار اســت پیش‌درآمدی بر سریال های قبلی باشد. از تاریخ ۱۵ آوریل  »فتح آ
۲۰۲۶ مشخص شــده که این پروژه به صورت یک فیلم ســینمایی ساخته خواهد شد. 

پیش تر گزارش هایی وجود داشت که هنوز بین ساخت سریال یا فیلم مردد هستند.

زمان انتشار چه زمانی است؟
گان« اعلام نشده است. با توجه به  در حال حاضر هیچ تاریخ انتشاری برای »فتح آ
اطلاعات موجود، این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی توســعه قرار دارد. در آخرین خبر، 
فیلمنامه‌نویس پروژه، متسون تاملین، حدود 9 ماه پیش اعلام کرده بود که بخش زیادی 
گان« منتشر نشده و  از فیلمنامه را نوشــته است. تا این لحظه هیچ تریلری برای »فتح آ

پروژه در مراحل اولیه قرار دارد.

چه پلتفرمی آن را پخش می کند؟
هنوز اطلاعات رسمی درباره محل پخش منتشر نشده، اما از آنجا که اچ بی‌او تولید پروژه 

را برعهده دارد، احتمالًاً پس از انتشار از طریق اچ بی‌او مکس در دسترس خواهد بود.

داستان درباره چیست؟
گان« به  جزئیات دقیق داســتان هنوز مشخص نشده اما در دنیای وســتروس، »فتح آ
گان اول تارگرین اشاره دارد. او بیشتر سرزمین های وستروس )به جز دورن( را  لشکرکشی آ
فتح کرد و به نخســتین پادشاه بر تخت آهنین تبدیل شد. این رویداد یکی از مهم ترین وقایع 
تاریخ وستروس محسوب می شود، زیرا پایه گذار قدرت خاندان تارگرین بود و برای سال ها بر 
گان« می تواند یکی از مهم ترین  تاریخ این جهان )داستان( تأثیر گذاشت. در مجموع، »فتح آ
آثار دنیای »بازی تاج‌وتخت« باشــد، چراکه به یکــی از کلیدی ترین رویدادهای این جهان 
گان تنها فرد با این نام در تاریخ تارگرین ها نیســت و  می پردازد. البته باید توجه داشــت که آ
افراد دیگری نیز با همین نام وجود داشته‌اند. این احتمال وجود دارد که عنوان فیلم تغییر کند. 

بازی تاج و تخت
سریال گیم آف ترونز یا همان »بازی تاج و تخت« یکی از موفق‌ترین سریال های دهه های 
اخیر است. این سریال در ژانر درام فانتزی اقتباسی از مجموعه »ترانه یخ و آتش« نوشته جرج 
آر.آر. مارتین اســت. از سال 2011 و از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد. داستان بازی تاج‌وتخت در 
قاره های تخیلی وســتروس و اسوس، در نزدیکی پایان یک تابستان ۱۰ ساله اتفاق می‌افتد و 
چندین خط داستانی را دنبال می کند.   بازی تاج‌وتخت رکورددار شمار بیننده در شبکه اچ بی‌او 
است و در کشورهای مختلف طرفداران زیادی داشته و دارد. این سریال نامزد و برنده جوایز 
مختلفی شده که از میان آنها می توان به ۵۹ جایزه امی ساعات پربیننده ازجمله بهترین سریال 
درام برای ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اشاره کرد. دیگر افتخارات این مجموعه شامل نامزدی 

پنج جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی- درام می شود.

جهان وستروسجهان وستروس
فتح آگان؛ نسخه سینمایی بازی تاج و تخت

به سینما می آید

گزارش: سینمای جهان
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گروه اجتماعی: ۴۶ روز از آغاز اختلال یا قطعی گسترده اینترنت 
می گذرد؛ ۴۶ روزی که در تقویم رسمی شاید تنها یک بازه زمانی 
باشد، اما در زیست روزمره میلیون ها کاربر، فریلنسر، کسب‌وکار 
آنلاین و فعال اقتصادی، به معنای یک وقفه فرساینده در جریان 
عادی زندگــی و اقتصاد دیجیتال اســت. در این مدت، نه تنها 
نشانی از یک برنامه‌ زمان بندی روشن برای بازگشت به وضعیت 
پایدار دیده نشده، بلکه حتی توضیحی شفاف درباره چرایی تداوم 

این وضعیت نیز به افکار عمومی ارائه نشده است.
در چنین خلأیی، آنچه بیش از خود اختلال به چشم می آید، 
نبود روایت رسمی منسجم اســت. از یک سو وزیر ارتباطات در 
مواضع عمومی بر حق همگانی دسترسی به اینترنت تأکید می کند 
و هرگونه »اینترنت طبقاتی« را فاقد موضوعیت می‌داند؛ از سوی 
دیگر، گزارش ها و شــواهد میدانی از شکل گیری سازوکارهایی 
حکایت دارند که دسترســی پایدارتــر و باکیفیت تر را در اختیار 
گروه های خاص -ازجملــه برخی فعالان اقتصادی و دارندگان 
مجوزهــای خاص- قرار می‌دهد. همین شــکاف میان گفتار و 
تجربه زیسته کاربران، مسئله را از یک موضوع فنی به یک بحران 

اعتماد تبدیل کرده است.
در این میان، اعلام آغاز ارائه سرویســی موسوم به »اینترنت 
پرو« برای بخشــی از فعالان اقتصادی، بار دیگر بحث نابرابری 
در دسترسی را برجســته کرده است. هرچند این طرح با ادبیات 
»تسهیل فعالیت اقتصادی« و »ضرورت های امنیتی« توضیح 
داده می شود، اما در سطح اجتماعی، این پرسش جدی را ایجاد 
کرده که اگر امکان دسترســی پایدار وجود دارد، چرا این امکان 
به شکل عمومی ارائه نمی شــود و اگر محدود است، معیار این 

محدودیت چیست؟
در عمل، اقتصاد دیجیتال در چنین شرایطی بیش از هر زمان 
دیگری دچار عدم قطعیت شــده است. کسب‌وکارهای آنلاین، 
به‌ویژه اســتارتاپ ها و فعــالان کوچک، نه افق روشــنی برای 
برنامه‌ریزی دارند و نه امکان پیش بینی رفتار زیرســاختی را. این 
وضعیت، ســرمایه گذاری، توسعه محصول و حتی حفظ نیروی 
انســانی را با اختلال جدی مواجه کرده است. در اقتصادی که 
داده، ارتباط و اتصال نقش زیرســاختی دارد، هر روز قطعی یا 

محدودیت، معادل توقف بخشی از چرخه تولید است.
با وجود این شرایط، انتظار افکار عمومی از وزارت ارتباطات 
صرفاًً توضیحات کلی درباره »حکمرانی دیجیتال« یا اشــاره به 
ملاحظات امنیتی نیست. مطالبه اصلی، شفافیت، پاسخگویی 
و ارائه نقشــه راه مشــخص اســت؛ اینکه ایــن وضعیت تا چه 
زمانی ادامه دارد، چه نهادی مسئول تصمیم گیری است و مسیر 
بازگشت به شــرایط عادی چگونه تعریف شده است. در غیاب 
چنین چارچوبی، حتی درست ترین گزاره های کلی نیز در سطح 

افکار عمومی به عنوان توجیه تلقی می شوند، نه توضیح.
بخشــی از افکار عمومی و فعالان اقتصادی معتقدند نقش 
وزارت ارتباطــات در این دوره بیش از آنکه اجرایی و پاســخگو 
باشد، به موضع گیری های رســانه‌ای و کلی گویی های مفهومی 
محدود شــده است. انتشــار یادداشــت ها و گفت‌وگوهایی با 
محوریت مفاهیــم کلان حکمرانی دیجیتال، اگرچه در ســطح 
نظری قابل توجه است، اما در مواجهه با بحران روزمره کاربران، 

جایگزین پاسخ عملی به مسئله اصلی نمی شود.
از همین زاویه، این پرســش نیز مطرح است که اگر مدیریت 
و بازگردانــدن اینترنــت بین‌الملل به وضعیت پایــدار، خارج از 
اختیارات یا توان اجرایی وزارت ارتباطات است، این موضوع باید 
به صراحت با افکار عمومی در میان گذاشــته شود. پنهان کردن 
محدودیت های واقعی تصمیم گیری یا ارائه تصویر غیرشفاف از 
اختیارات، نه تنها مســئله را حل نمی کند، بلکه سطح انتظار و 

نارضایتی را همزمان افزایش می‌دهد.
از ســوی دیگر اگر امکان بازگشت به وضعیت پایدار وجود 
ندارد، حداقل انتظار، پذیرش مســئولیت و شــفافیت در بیان 
واقعیت اســت؛ نه تداوم وضعیتی معلــق میان وعده، تکذیب و 
تفســیر. در غیر این صورت، فاصله میان سیاستگذار و جامعه 
کاربــری، به شــکافی عمیق تر تبدیل خواهد شــد که ترمیم آن 
به مراتب دشــوارتر از حل مســئله فنی اینترنت خواهد بود. اگر 
توانایی پذیرش مســئولیت وجود ندارد،‌ چه از مســئولیت خود 

کناره گیری نمی کنید؟
در نهایت، مســئله اینترنت در ایران امــروز دیگر صرفاًً یک 
موضوع زیرساختی نیست؛ بلکه به شاخصی از کیفیت حکمرانی 
و میزان پاسخگویی نهادهای مسئول تبدیل شده است. آنچه در 
ظاهــر به عنوان »اختلال ارتباطی« دیده می شــود، در لایه‌های 
عمیق تر، مسئله‌ای درباره شــفافیت، اعتماد و پیش بینی پذیری 
در حکمرانی دیجیتال است. 46 روز گذشته، اما پرسش اصلی 
همچنان بدون پاســخ روشن باقی مانده است: آینده اینترنت در 
ایران چگونه تعریف شده و هزینه این بلاتکلیفی را چه کسانی و 

تا چه زمانی باید بپردازند؟

دیجیتال بلاتکلیفی  46روز 
وزیر ارتباطات چه می کند؟

ادامه تیتر یکشبکه

در خیابان فردوســی، مردم هنوز با همــان عادت های قدیمی 
نشانی پلیس دیپلماتیک را می‌دهند و برای مرغ سوخاری دی، 
تا انتهای مطهری می‌روند اما بعد از نهم اســفند، جغرافیای 
شــهر دیگر آن چیزی نیســت که در نقشــه ها می شناختیم. 
حــالا به جای ســاختمان ها، تلی از خــاک و چارچوب های 
فلزی کج شــده، باقی مانده که ماننــد دنده های بیرون‌زده یک 
پیکــر نیمه‌جان بهت‌زده به ما نگاه می کننــد. اما این ویرانه ها 
روایتگران دیگری هم دارند؛ کسانی  که نبض های ضعیف زیر 
آوار را شماره کرده‌اند و در دقایق کشسان میان مرگ و زندگی، 
پا به پای فرو ریختن هر سقف، استخوان های روح شان دانه‌دانه 
شکســته اســت. این گزارش، روایت آنهایی است که به قلب 
آوار زدند و آخرین نشانه های زندگی را نجات دادند؛ امدادگران 

سرخ پوش هلال‌احمر. 

حتی یک انگشت از بچه‌ام پیدا شود، من هم مثل بقیه 
می‌روم سر مزارش

اولــی از ویرانه هــای مدرســه مینــاب می گویــد. کبری 
آجی حیدری، از روز ســیاه مــرگ 168 دانش آموز؛ »در اداره 
شیفت بودم. حوالی ساعت 11 صدای مهیبی آمد. نمی‌دانستیم 
چه چیزی هدف قــرار گرفته. هنوز هیــچ تصویری از ماجرا 
نداشــتیم. یکی از همکاران ما که به محل نزدیک‌ شــده بود، 

تماس گرفت و گفت سریع خودتان را به مدرسه برسانید.
با مدیر مدرســه که دوســتم بود، تماس گرفتــم. چند بار 
زنــگ زدم اما جواب نداد. دلشــوره عجیبی داشــتم. فاصله 
اداره تا مدرسه زیاد نبود، سریع حرکت کردیم. وقتی رسیدیم، 
صحنه‌ای که دیدیم واقعاًً وحشتناک بود؛ خانواده‌ها جمع شده 
بودند، فضا کاملًاً آشــفته و پر از اضطراب بود. در این ۱۶-۱۵ 
سالی که امدادگر داوطلب هلال‌احمر هستم، این صحنه یکی 

از غم‌انگیزترین چیزهایی بود که دیده بودم.
وقتی رسیدم، تیم های ارزیاب جلوتر رفته بودند. تماس ها 
برقرار بود و نیروهای مختلف از شهرداری و سایر ارگان ها هم 
رســیده بودند. پدر و مادرها با اضطراب دنبال بچه های شــان 
می گشــتند؛ یکی کفش بچه‌اش دســتش بود، یکی لباسش. 
یکی از بچه ها به من گفت: »بیا ســریع، فکر کنم دوســتته« 
رفتم بالای ســرش. اصلًاً نشناختمش. سرش زیر بدنش بود 
اما هنوز زنده بود و قلبش خیلی تند می‌زد. با احتیاط بلندش 
کردیم و فوراًً به بیمارســتان منتقل شد اما زنده نماند. من این 

مدرســه را کامل می شــناختم. چند ماه 
قبل بــرای آموزش رفته بــودم آنجا؛ به 
بچه ها گفته بودم در مواقع بحران کجا پناه 
بگیرند، جای امن کجاست، جای ناامن 
کجاســت، زیر نیمکت بروند، از سر و 
گردن محافظت کنند. حتی عکس هایی 
از همان آموزش ها داشــتم؛ بچه هایی که 
زیر نیمکت ها پناه گرفته بودند، معلم هایی 
که کنارشان بودند. مدرسه دو طبقه بود؛ 

طبقه بالا دخترانه، طبقه پایین پسرانه.
شــما یک چیز می شــنوید اما آنچه 
ما دیدیم، خیلی ســنگین تر بود. موهای 
بچه هــا را جمــع می کردیــم و داخــل 
پلاســتیک می گذاشــتیم؛ شــاید فقط 
برای اینکه دل مادری آرام شود. مادری 
می گفت: »حتی یک انگشــت از بچه‌ام 
پیدا شــود، من هم مثل بقیه می‌روم سر 

مزارش«.
مــا 5 روز کامــل آنجــا بودیــم؛ تا 
نیمه شــب، روزه بودیم اما کار می کردیم. 
خیلی از پیکرها متلاشــی شــده بودند. 
بعضــی از بچه ها اصلًاً قابل شناســایی 
DNA تعدادی  با آزمایش هــای  نبودند. 
از آنها شناسایی شدند اما هنوز هم یک 
نفر هســت که پیکرش پیدا نشده است. 
ما همان‌ جا در حال آواربرداری بودیم که 
موشک بعدی هم دقیقاًً به همان نقطه‌ای 
خورد که قبلًاً هدف قرار گرفته بود. تعداد 
دخترها بیشتر بود. اما آن طور که ما بعداًً 
متوجه شدیم، موشک به کلاس چهارم 
پسرانه اصابت کرده بود؛ یعنی بچه ها سر 
کلاس بودند. از کلاس ششم تقریباًً همه 
بچه ها سالم مانده بودند اما در آن کلاس، 

آسیب جدی بود.

حمله حدود ســاعت ۱۱ اتفــاق افتاد. بعضــی از بچه ها 
را ســرویس ها زودتر برده بودند اما تعــدادی هم هنوز داخل 
مدرســه بودند. برخی در حیاط، برخی در کلاس ها و بعضی 
هم احتمالًاً در نمازخانه حضور داشــتند. این مدرسه یکی از 
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین مدارس منطقه بود. دانش آموزان 
مختلفی در آن درس می خواندند؛ هم فرزندان نیروهای سپاه و 
هم خانواده های عادی. معلم ها هم از بهترین ها بودند. نزدیک 
بــه ۳۰ نفر از معلمان هم در این حادثه شــهید شــدند. حال 
روحی‌ام خوب نیست، دیدن این صحنه ها، ماندن در این فضا 
و تکرار هر روزه این خاطرات، آدم را خسته و شکسته می کند. 
چیزی نیســت که به این راحتی از ذهن پاک شــود. هر بار که 

مرور می کنم از درون می شکنم«.

انگار بچه خودم را از زیر آوار بیرون آوردم 
دیگری از قم اســت،‌ شــدت حملات به سراســر ایران به 
‌انــدازه‌ای بود که برخلاف جنگ ‌12 روزه برای کمک به تهران 

اعزام نشد. امیر قهرمانی. 
»در ایــن۴۰ روز نتوانســتیم خانواده های مان را ببینیم و هر 
لحظه آماده بودیم که اگر اتفاقی می‌افتد به هم‌وطنان عزیزمان 
خدمــت کنیم. چیزی که خیلــی ما را اذیت می‌کــرد، درگیر 
شــدن کودکان و خانواده های بی گناه بود؛ مناطقی مســکونی 
که متأســفانه مورد اصابت قرار می گرفت و مردم بی گناه ما یا 

مجروح می شدند یا به شهادت می‌رسیدند.
روزی بود که شاید بیشــتر از همیشه دلم لرزید. حادثه‌ای 
بود در خیابان کارگر استان که ما به آنجا اعزام شدیم. با توجه 
به فاصله کمی که مقر ما با آن نقطه داشت، سریع رسیدیم و از 

همان لحظات اولیه شروع به کار کردیم.
در یکی از نقاطی که شــروع به تجسس کردیم، سگ های 
زنده یاب یک محل را جانمایــی کردند. چند ثانیه بعد صدای 
گریه یک بچه را شنیدیم. مشخص نبود به خاطر انفجار بیهوش 
شده یا در شوک بوده؛ اول هیچ صدایی ازش نمی آمد اما با ادامه 
کار، ناگهان شــروع به گریه کرد. مشخص شد زیر آوار، یک 

نوزاد 6  ماهه است.
مــا از نزدیک تریــن نقطه به محل کــودک، آواربرداری را 
شروع کردیم و خوشبختانه توانســتیم، بچه را زنده از زیر آوار 
بیرون بیاوریم؛ یک پسر 6 ماهه. متأسفانه مادرش به شهادت 
رسیده بود، بچه دقیقاًً در آغوش مادرش بود. این صحنه برای 

من هم خوشــایند بود، هم دردناک؛ خوشایند از این جهت که 
توانستیم یک نفر را سالم و زنده نجات بدهیم و دردناک از این 
جهت که مادرش شهید شــده بود و خانواده‌ای از هم پاشیده 

بود.
در آن محدوده پنج ساختمان درگیر شده بودند. در یکی از 
ساختمان ها یک مادر شهید شــده بود. در ساختمان کناری، 
که کار برای ما خیلی سخت تر بود، سگ های زنده یاب دوباره 
جانمایی کردند و بعد از چند لحظه صدای یک زن را شنیدیم. 
به دلیل سنگینی آوار و حساس بودن نقطه، آواربرداری خیلی 
کند پیش می‌رفت؛ امکان استفاده از دستگاه های پیشرفته نبود 
و فقط با ابزارهای ســاده کار می کردیم. متأسفانه زمان زیادی 
طول کشــید و در لحظات آخر که به آن خانم رسیدیم،  جانش 

را از دست داده بود.
حدوداًً در ۱۲ نقطه شهری عملیات داشتیم. هر کدام از این 
صحنه ها تجربه‌ای بود که شاید هر کسی نه توان دیدنش را دارد 
و نه تحمل‌اش را. بعد از 40 روز به خانه برگشتم،‌ حال روحی 
خوبی ندارم و وقتی همســرم مرا دید، گفت کاش با این حال 
به خانه برنمی گشــتی. من خودم سه بچه دارم و دیدن آن نوزاد 
زیر آوار خیلی برایم سنگین بود؛ انگار بچه خودم را نجات داده 
باشــم. این تصاویر و اتفاقات، چیزی نیســت که به‌ راحتی از 

ذهن ما پاک شود«.

مرد دیده بود که همسرش از آشپزخانه به کوچه پرت شد
محمد ســعیدی، امدادگری که از شرق تهران می‌گوید. او 
از انفجــار خیابان دماوند می گویــد؛ »خانمی داخل منزل در 
حال آشــپزی بود. انفجار بسیار شدیدی در ساختمان مجاور 
رخ داد. شــدت‌اش به حدی بود که کاملًاً مشخص بود، هدف 
مهمی را مورد اصابت قرار داده‌اند. موج انفجار باعث شد این 
خانم از داخل آشــپزخانه، از طبقــه دوم، به داخل کوچه پرت 
بشــود. همســر این خانم صحنه را با چشم خودش دیده بود. 
وقتی پایین آمده بود با حالت شوک‌زده به همه می گفت: »من 
دیدم همســرم از آشپزخانه پرت شــد بیرون«، ما قبل از پایین 
آمدن او، پیکر همســرش را از خیابان جمــع آوری کرده و در 
کیسه جسد منتقل کردیم. فرزند این خانواده هم داخل خانه در 
همان حادثه، شهید شده بود. به نظر می‌رسید همسر و کودک 
به محل انفجار نزدیک تر بودند و بیشترین آسیب را دیده بودند.
در آن محدوده، چندین ســاختمان آســیب دیــده بودند، 
دو ســاختمان در ســمت چپ و راست 
محــل اصابت و حــدود 5 یــا 6 خانه 
در روبه‌رو دچار خســارت شده بودند. 
چون خانه های روبه‌رو ویلایی و کوتاه تر 
بودند، موج انفجار حتی به کوچه پشتی 
هم رســیده بود. ما برای امدادرسانی به 
کوچه پشــتی هم رفتیم. دیوار خانه یک 
پیرمرد آســیب دیــده بود و بــر اثر موج 
انفجار، دچــار پارگی قرنیه شــده بود. 
حتی تا دو کوچه عقب تر هم آثار انفجار 
دیده می شــد. تا جایی که یادم هست از 
همان ســاختمان محــل اصابت حدود 
۴ شــهید به طور رســمی اعلام شد و از 
ساختمان های اطراف هم مجموعاًً حدود 
۵ شهید گزارش شد. یک نفر هم مفقود 
اعلام شــده بود.  خــودم مربی حمایت 
روانی هلال‌احمر هســتم، کاملًاً می‌دانم 
نیروهایی کــه در ایــن موقعیت ها قرار 
می گیرند به شدت در معرض آسیب های 
روانی هستند. این صحنه ها تأثیر عمیقی 

بر ذهن‌ می گذرد.
البته الان نســبت به گذشته، شرایط 
کمی بهتر شــده اســت در جنگ‌ قبلی، 
نیروهــا بدون هیچ گونــه حمایت روانی 
رها شــدند؛ اما الان حداقل یک سری 
خدمات حمایتی ارائه می شود. در همان 
شرایط بحران، کلاس هایی برگزار کردیم 

تا از بار روانی ماجرا کم شود. 
شاید نهایتاًً 10 درصد از آن چیزی که 
یک امدادگر می بینــد و تجربه می کند، 
قابل بیان باشــد؛ بقیه‌اش را نمی شــود 
منتقل کرد، نــه تصویرش، نه بوهایی که 
در ذهن می ماند. حتی یک تصویر برای 
یکی از بچه ها تداعی کننده بویی شــده 

زندگی ناجیان 
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همه تحلیلگران و اتاق های فکر، از زیان های اقتصادی جنگ 
می گویند. اگر صلح شــود و خاورمیانه آرام گیرد، چه سودی عاید 

کشورها می‌شود؟
اگر به اقتصاد جهانی از زاویه هزینه های جنگ و منافع صلح 
نگاه کنیم، خاورمیانه یکی از مهم ترین و در عین حال پرهزینه ترین 
مناطق جهان است. منطقه‌ای که طی دهه های اخیر بخش بزرگی 
از منابع مالی، انســانی و زیرســاختی آن به جای توسعه، صرف 
درگیری های نظامی، رقابت های ژئوپلیتیک و بی ثباتی شده است. 
اگر فرض کنیم که صلح پایدار در سراســر ایــن منطقه جنگ‌زده 
برقرار شود، پیامدهای اقتصادی آن نه فقط برای کشورهای منطقه 
بلکه برای اقتصاد جهانی نیز بسیار گسترده و تحول آفرین خواهد 
بود. این گزارش به بررسی مهم ترین منافع اقتصادی چنین صلحی 

می پردازد.
بیایید فکر کنیم که خاورمیانه یک دوره با ثبات صلح را پشــت 
سر گذاشته اســت. در این صورت، کاهش مســتقیم هزینه های 
نظامی مهم ترین دستاورد صلح خواهد بود. بسیاری از کشورهای 
منطقه سالانه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را 
صرف خرید تسلیحات، نگهداری ارتش های بزرگ و تأمین امنیت 
داخلی می کنند. این منابع در صــورت کاهش تنش ها می تواند به 
سمت آموزش، بهداشت، زیرســاخت و فناوری هدایت شود. به 
طور مثال حتی کاهش چند درصدی بودجه های دفاعی در سطح 
منطقــه، معادل ده هــا میلیارد دلار منابع آزادشــده خواهد بود که 

قابلیت تبدیل شدن به سرمایه گذاری های مولد را دارد.
مســیر دیگر اثرگذاری این است که صلح پایدار باعث افزایش 
شدید ســرمایه گذاری خارجی می شود. سرمایه گذاران بین‌المللی 
همواره به دنبال محیط های باثبات هســتند و نااطمینانی سیاسی 
یکی از مهم ترین عوامل فرار ســرمایه محسوب می‌شود. چنانکه 
بانک جهانی توضیح داده در شــرایط آرامش، کشــورهای منطقه 
می تواننــد به هاب های مالــی، صنعتی و فناوری تبدیل شــوند. 
شــرکت های چندملیتی که اکنون به دلیل ریسک های سیاسی از 
ورود به بسیاری از بازارهای منطقه خودداری می کنند، در صورت 
ثبات سیاســی، صنایع انرژی، فناوری، گردشگری و زیرساختی 
را هدف قرار خواهند داد. این موضوع به رشــد اشتغال و افزایش 

درآمدهای ارزی منجر می شود. 
یکــی از مهم‌تریــن بخش هایــی کــه از صلح ســود می‌برد، 
تجارت منطقه‌ای اســت. در وضعیت کنونی، بســیاری از مرزها 
در منطقه بسته، نیمه بســته یا پرهزینه هستند. حمل‌ونقل کالا با 
محدودیت های امنیتی، تعرفه های بالا و مســیرهای غیرمستقیم 
انجــام می شــود. در صــورت کاهــش تنش ها، شــبکه تجارت 
منطقه‌ای می‌تواند به شــکل طبیعی و کارآمد شــکل بگیرد. این 
امر هزینه لجســتیک را کاهش داده و باعث می شود، کشورهای 
منطقه بتوانند در زنجیره های تأمین جهانی، نقش فعال تری داشته 
باشند. افزایش تجارت درون منطقه‌ای معمولًاً یکی از سریع ترین 
محرک های رشــد اقتصــادی در مناطق پس از بحران اســت. از 
منظر انرژی نیز صلح در خاورمیانه اثرات عمیقی دارد. این منطقه 
یکی از مهم ترین مراکز تولید و صادرات نفت و گاز جهان اســت. 
بی ثباتی سیاسی معمولًاً باعث نوسان قیمت انرژی در بازار جهانی 
می شــود. در شــرایط صلح، ثبات عرضه انرژی افزایش می یابد و 
هزینه های بیمه، حمل‌ونقل و ریســک کاهــش پیدا می کند. این 

موضوع نه تنها به نفع کشــورهای تولیدکننده اســت بلکه به ثبات 
اقتصاد جهانی نیز کمک می‌کند. درآمدهای نفتی در شرایط پایدار 
می تواند به سرمایه گذاری های بلندمدت در انرژی های تجدیدپذیر، 
پتروشیمی و صنایع پیشرفته تبدیل شود نه صرف هزینه های امنیتی 
یا بحران های کوتاه مدت. گردشگری یکی دیگر از حوزه هایی است 
که بیشــترین سود را از صلح می برد. بسیاری از کشورهای منطقه 
دارای میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی بسیار غنی هستند. با این 
حال، بخش بزرگی از ایــن ظرفیت به دلیل ناامنی یا تصویر منفی 
بین‌المللی بلااستفاده مانده است. در صورت ایجاد ثبات، جریان 
گردشگران بین‌المللی می تواند به شکل چشمگیری افزایش یابد. 
این موضوع نه تنها درآمد مســتقیم ارزی ایجاد می کند بلکه باعث 
توسعه صنایع وابسته مانند هتل‌داری، حمل‌ونقل، صنایع دستی و 
خدمات شهری می شــود. صلح همچنین تأثیر مهمی بر بازار کار 
دارد. جنگ ها معمولًاً باعث تخریب نیروی انســانی، مهاجرت 
اجباری و از بین رفتن مهارت ها می شوند. در مقابل، ثبات سیاسی 
امکان بازگشــت مهاجران، ســرمایه انســانی و نخبگان را فراهم 
می کند. بســیاری از متخصصانی که در خــارج از منطقه زندگی 
می کنند، در صورت وجود امنیت و فرصت‌های اقتصادی، تمایل 
به بازگشت خواهند داشت. این بازگشت سرمایه انسانی می تواند 

به رشد نوآوری، کارآفرینی و بهره‌وری کمک کند.
چرا این گزارش آرزو می ماند؟

اینکه چنین چشــم‌اندازی در حد آرزو باقــی می‌ماند، بیش 
از آنکــه به یک عامل واحد مربوط باشــد، نتیجه‌ همزمان چند 
لایه پیچیده سیاســی، تاریخی و اقتصادی است که در هم تنیده 
شده‌اند. نخستین عامل، مسئله‌ امنیت و بی‌اعتمادی ساختاری 
میان دولت هاست. در بســیاری از نقاط خاورمیانه، تجربه های 
تاریخی جنگ، کودتا، اشغال یا رقابت های طولانی باعث شده، 
کشورها رفتار یکدیگر را تهدیدآمیز تفسیر کنند. در چنین شرایطی 
حتی اگر نیت صلح وجود داشته باشد، ترس از تغییر موازنه قدرت 
مانع اعتماد پایدار می شود. دلیل بعدی، نقش قدرت های خارجی 
است. منطقه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و انرژی همواره محل 
رقابت قدرت های جهانی بوده است. این رقابت ها گاهی باعث 
تشدید اختلافات داخلی و منطقه‌ای می شود چون برخی کشورها 
از حمایت بیرونی برای پیشــبرد اهداف خود برخوردار می شوند. 
نتیجه این وضعیت، طولانی شــدن بحران ها و دشــوار شــدن 
مصالحه است. از سوی دیگر در خاورمیانه بسیاری از تنش ها به 
جای آنکه مستقیم بین کشورها باشد، در قالب گروه های نیابتی 
در کشــورهای دیگر جریان دارد. این نوع جنگ ها پایان پذیری 
کمتــری دارند چون بازیگــران متعدد با اهداف متفــاوت در آن 
دخیل‌اند. از طرف دیگر، ساختارهای اقتصادی وابسته به رانت، 
به‌ویژه در اقتصادهای نفتی، نیز باعث شده برخی دولت ها کمتر 
به تنوع اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای وابسته باشند. در نتیجه، 
انگیزه اقتصادی فوری برای همکاری پایدار در همه کشــورها به 
یک اندازه قوی نیست. شکاف های هویتی، قومی و مذهبی نیز 
نقش مهمی در این فرآیند دارند. این شــکاف‌ها وقتی با سیاست 
گره می خورند به آســانی قابل مدیریت نیســتند و به منبع دائمی 
سوءظن تبدیل می شوند. دست آخر اینکه نبود نهادهای منطقه‌ای 
قدرتمند که بتوانند اختلافات را به شــکل حقوقی و پایدار حل 
کنند، باعث می شود هر بحران کوچک به سرعت امنیتی شود. به 
همین دلیل حتی اگر منافع اقتصادی صلح روشن و بزرگ باشد، 
مسیر رسیدن به آن در خاورمیانه همچنان پیچیده، کند و پرهزینه 

باقی می ماند.
یسرچ منبع: گلوبال ر

کن تصور 
عایدی صلح و ثبات برای کشورهای خاورمیانه چیست؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد 
جهانی خود تصویری پیچیده و چندلایــه از آینده اقتصاد جهان 
پس از آغــاز درگیری نظامی جدید در خاورمیانــه ارائه می‌دهد؛ 
جنگی که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ آغاز شــده و به‌عنوان یک شوک 
ژئوپلیتیک تازه، تعادل شکننده اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. بر اســاس این گزارش، اقتصاد جهان پیش از وقوع 
این جنگ نیز در وضعیت متوازنی شکننده قرار داشت؛ به گونه‌ای 
که نیروهــای بازدارنده‌ای مانند افزایش موانع تجاری، بدهی‌های 
عمومی بالا و نااطمینانی های سیاسی در کنار نیروهای حمایتی 
همچون ســرمایه گذاری در فناوری های نو، سیاســت‌های پولی 
نســبتاًً تســهیلی و تضعیف دلار، نوعی تعادل ناپایدار ایجاد کرده 
بودنــد. اما آغاز جنگ در خاورمیانه این تعــادل را برهم زده و از 
طریق افزایش قیمت کالاهای اساســی، تشدید انتظارات تورمی 
و سخت تر شدن شرایط مالی به عامل جدیدی برای فشار بر رشد 
اقتصادی جهانی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول در این 
گزارش به جای ارائه یک پیش‌بینی واحد، ســه سناریوی اصلی را 
مطرح کرده اســت. در سناریوی مرجع که محتمل ترین وضعیت 
تلقی می شــود، فرض بر این است که جنگ محدود بوده و آثار آن 
تا میانه سال ۲۰۲۶ کاهش می یابد. در این حالت، رشد اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ 
درصد پیش بینی شده است. این ارقام کمتر از روند رشد سال‌های 
قبل هستند و نشان می‌دهند که حتی در سناریوی کنترل شده نیز 
جنگ اثر کاهنده بر رشــد جهانی دارد. در همین چارچوب، تورم 
جهانی نیز ابتدا به حدود ۴.۴ درصد در ســال ۲۰۲۶ افزایش یافته 
ســپس در ســال ۲۰۲۷ به حدود ۳.۷ درصد کاهش می یابد. این 
تغییرات نشان‌دهنده انتقال فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی 
و کالاها به سطح عمومی قیمت هاست. در این گزارش تأکید شده 
است که بدون وقوع جنگ، رشد جهانی می توانست بالاتر باشد 
و حتی به حدود ۳.۴ درصد برسد بنابراین بخشی از کاهش فعلی 
مستقیماًً به تنش های خاورمیانه نسبت داده می شود. با این حال اثر 
این جنگ در سطح جهانی یکنواخت نیست و کشورها به شکل 
متفاوتی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. اقتصادهای پیشــرفته نســبتاًً 
مقاومت بیشتری از خود نشــان می‌دهند اما کشورهای در حال 
توسعه و اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه واردکنندگان انرژی و کالا، 
بیشترین آســیب را تجربه می کنند. این کشورها با کاهش رشد، 
افزایش هزینه واردات و فشــار بر تراز پرداخت‌ها مواجه شده‌اند و 

شکاف توسعه‌ای میان کشورها درحال افزایش است.
صندوق بین‌المللــی پول همچنین دو ســناریوی بدبینانه را 
مطرح کرده است. در سناریوی نخست که با افزایش پایدار قیمت 
انرژی همراه اســت، رشــد جهانی به حدود ۲.۵ درصد کاهش 
می یابد و تورم به ۵.۴ درصد می‌رســد. در سناریوی شدیدتر که 
در آن زیرســاخت های انرژی در منطقه آســیب جدی می‌بینند، 
رشد جهانی ممکن است تا حدود ۲ درصد سقوط کند و تورم تا 
بیش از ۶ درصد افزایش یابد. این وضعیت می تواند به یک بحران 
انرژی گســترده منجر شود که اثرات آن از خاورمیانه فراتر رفته و 
کل اقتصاد جهانی را تحت فشــار قرار دهد. در چنین شرایطی 
کشــورهای در حال توسعه بیش از دو برابر اقتصادهای پیشرفته 
آســیب خواهند دید زیرا هم وابستگی بیشتری به واردات انرژی 
دارنــد و هم ظرفیــت مالی محدودتری برای مقابله با شــوک‌ها 
دارند. در کنار جنگ این گزارش به مجموعه‌ای از ریســک های 
ساختاری دیگر نیز اشاره می کند که می توانند، اقتصاد جهانی را 
تهدید کنند. از جمله این عوامــل می توان به تنش های تجاری، 
محدودیت در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، نوســانات بازار 
فناوری به‌ویژه عدم قطعیت درباره ســودآوری هوش مصنوعی 
اشــاره کرد. همچنین افزایش بدهی عمومی و کسری بودجه در 
بسیاری از کشــورها، فشار مضاعفی بر نرخ های بهره بلندمدت 
وارد کرده و فضای مالی دولت ها را محدود کرده است. از سوی 
دیگر، تضعیف نهادهای اقتصادی و کاهش استقلال بانک های 
مرکــزی می تواند، انتظارات تورمی را بی ثبات کند و هزینه کنترل 
تورم را افزایش دهد. در بخش سیاســتی، صنــدوق بین‌المللی 
پول تأکید می‌کند که کشــورها باید مجموعه‌ای از سیاست های 
هماهنگ و منعطف را در پیش بگیرند. حفظ ثبات قیمتی، کنترل 
تورم، مدیریت بدهی عمومی و اجرای اصلاحات ســاختاری از 
مهم ترین اولویت هاســت. بانک های مرکزی باید با شــفافیت 
و اســتقلال کامل عمــل کنند تا از تبدیل شــوک های موقت به 
بحران های پایدار جلوگیری شــود. در عیــن حال، حمایت‌های 
مالی از اقشــار آسیب پذیر باید هدفمند و موقتی باشد تا به تعادل 
بودجه‌ای کشــورها آســیب نزند. همچنین همکاری بین‌المللی 
و کاهش تنش های تجــاری به عنوان یکــی از کلیدهای اصلی 
بازگشــت ثبات اقتصادی معرفی شده اســت.  گزارش صندوق 
بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال های پیش 
رو در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که جنگ خاورمیانه تنها 
یکی از عوامل فشــار است و در کنار مجموعه‌ای از ریسک های 
ســاختاری، می تواند مسیر رشــد جهانی را کندتر، پرنوسان‌تر و 

نااطمینان تر کند.

اقتصادهای جنگ زده
ترکش جنگ بر پیکر کدام کشورها نشست؟

دیدگاه: یادداشت اقتصادی بود که قبلًاً در یک حادثه دیگر تجربه کرده بود. بوی گوشــت 
ســوخته مادرش، باعث شــده بود، بوی بدن سوخته را به یاد 

بیاورد، حالش به هم خورده و نتوانسته در خانه بماند.
الان هــم هنــوز مغز مــا در وضعیت بقاســت؛ در حالت 
آماده باش. به کوچک ترین صدا حساس می شویم. طبیعی هم 
هســت؛ چون در این ۴۰ روز عملًاً خواب و بیداری نداشتیم. 
نه زمان مشــخصی برای غذا خوردن بود نه برای اســتراحت. 
هر لحظه ممکن بود اعزام بخورد؛ وسط خواب، وسط غذا یا 

حتی در زمان استراحت.
معمــولًاً یکی، دو هفته بعد از پایان بحران و وقتی که ذهن 
به این نتیجه برســد که شرایط آرام شــده، تازه آن چیزهایی که 
سرکوب شــده‌اند، شروع می کنند به بالا آمدن. آن موقع است 
که بی خوابی ها شروع می شــود یا خواب هایی که بیشتر شبیه 
کابوس هســتند. این تجربه را در حوادث قبلی هم داشتیم؛ از 
هواپیمای اوکراینی گرفته تا زلزله کرمانشــاه و ســیل امامزاده 
داوود. معمولًاً یکی دو هفته بعــد از حادثه، تازه امدادگرها با 
آنچه دیده‌اند، روبه‌رو می شوند. حمایت روانی نسبت به گذشته 
بهتر شده اما هنوز کافی نیست. واقعیت این است که نمی شود 
یک امدادگر را بعد از چنین صحنه هایی رها کرد و گفت »برو 
خانه«. این فرد با حجم زیادی از اســترس، اضطراب و حتی 
خشــم به خانه برمی گردد؛ و اگر خانواده داشته باشد این فشار 

ناخواسته به آنها هم منتقل می شود.
در بسیاری از کشــورها، بعد از حوادث بزرگ، شرکت در 
چند جلسه گروه‌درمانی اجباری است. در ایران، این موضوع 
بعد از حادثه پلاسکو در آتش نشانی تا حدی جدی تر گرفته شد 

اما در هلال‌احمر هنوز به شکل کامل اجرا نمی شود.
ما خودمان ســعی می کردیم در همــان محل در جمع های 
کوچک، این کار را انجام بدهیم. دور هم می نشستیم و درباره 
اتفاقــات حرف می‌زدیم. از نظر روان شناســی، این کار نوعی 
»حساسیت‌زدایی« اســت؛ اینکه فرد بارها و بارها با موضوع 

مواجه شود تا شدت واکنش ها کمتر شود.
خیلی از بچه ها نمی توانند این اتفاقات را برای خانواده شان 
تعریف کنند؛ اینها در ذهن شان می ماند. برای همین، در جمع 
خودمان، این فضا را ایجــاد می کردیم که بتوانند حرف بزنند. 
گاهی ایــن صحبت ها به بــروز هیجانی ختم می‌شــد؛ با هم 
ناراحت می شــدیم، گریه می کردیم امــا همین تخلیه تا حدی 
کمک کننده بود. واقعیت این اســت که این زخم ها به سادگی 
از بین نمی‌روند اما اگر جایی برای بیان و دیده شدن شــان باشد 

شاید بشود کمی از سنگینی شان کم کرد«.

معجزه هم زیاد دیدیم
آرش ملا از حادثــه میدان رســالت و خیابــان ماکویی پور 
زعفرانیه می گوید؛ »ساختمانی که هدف قرار گرفته بود به نظر 
می‌رسید از قبل تا حدی تخلیه شــده باشد اما ساختمان های 
اطراف به شــدت آســیب دیده بودند. موج انفجار بسیار شدید 
بود؛ شیشــه ها شکســته و به افراد اصابت کرده بود و خسارت 
گســترده‌ای به خانه های اطراف وارد شده بود. متأسفانه دیدن 
پیکرها برای ما به نوعی عادی شــده بود؛ یعنی انتظار داشــتیم 
بیشتر با پیکر مواجه شویم تا مصدوم زنده. همین موضوع از نظر 
روحی خیلی سنگین بود. از یک ساختمان 12 تا 15 کشته بیرون 
آوردیم که تشخیص اجساد بعضی شان به سختی امکان‌پذیر بود 
و بایــد تکه تکه های پیکرها را کنار هم می گذاشــتیم، برخی از 
تکه های بدن شهدا‌ اصلًاً پیدا نشد. حجم انفجار بالا بود،‌ برخی 

می گفتند 4 موشک به محدوده اثبات کرده است. 
البته روزهای بعد،‌ معجزه هم داشتیم. در خیابان ماکویی پور 
همه تصور می کردند، ســرایدار یکی از خانه های اطراف محل 
اصابــت زیر آوار مانــده و جان باخته اما یکی از همســایه ها 
اطلاع داد که آن فرد زنده است. وقتی رفتیم، دیدیم همراه بچه 
کوچکش در گوشه‌ای پناه گرفته و سالم مانده. ساختمان تقریباًً 
نصفه فرو ریخته بود و هر لحظه احتمال تخریب کامل وجود 
داشــت، مرد می گفت نمی خواهم از خانه بیرون بیایم،‌ خانه‌ام 
است و جای دیگری برای زندگی کردن ندارم. در حادثه دیگری 
یک خانواده سه نفره را بدون اینکه خطی به آنها افتاده باشد از 
یک ساختمان کاملًاً تخریب شده،‌ زنده بیرون آوردیم. معجزه 

هم زیاد دیدیم. 
در این مدت، نیروهای زیادی از اســتان های مختلف برای 
کمک آمدند؛ از مازندران، زنجان، خراســان جنوبی و مناطق 
دیگر. این نیروها در نقاط مختلف شــهر پخش شدند و همه 
در کنار هم کار می کردیم. حجم کار بسیار بالا بود و صحنه ها، 
اغلب بسیار سنگین و تأثیرگذار. چیزی که باقی می ماند فقط 
خستگی جسمی نیست؛ بار اصلی، همان چیزی است که در 

ذهن آدم می ماند«.
و حالا میان شــهرهای نیمه فروریختــه، جایی که دیوارها 
هنــوز بوی باروت می‌دهند و صداها در زیر آوار گم شــده‌اند، 
آنچــه باقی مانده نه فقط تلی از خاک که خاطره هایی اســت 
که از ذهن این آدم ها پاک نمی شــود؛ آدم هایی که از دل ویرانی 
برگشته‌اند اما هنوز بخشــی از وجودشان همان‌ جا زیر همان 

سقف های فرو‌ریخته، جا مانده است.



 سال نهم  شماره 082207
بررسی مسائل روزپنج شنبه 27 فروردین 1405 سیاست

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

گروه سیاســی: جنگ ۴۰ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، یکی 
از پیچیده ترین مقاطع سیاســی و اقتصادی ســال‌های اخیر را 
رقم زد؛ دوره‌ای که بســیاری از تحلیلگران انتظار داشتند در آن 
زیرساخت های اقتصادی و شــبکه تأمین کشور دچار اختلال 
جدی شــود. نگرانی از کمبود بنزین، بــرق، آب و مواد غذایی 
در همان روزهای نخســت جنگ در میان افکار عمومی شکل 
گرفت. با این  حال روند تحولات نشــان داد که دولت توانســته 
است همزمان با مدیریت شــرایط جنگی و فشارهای خارجی 

ثبات نسبی را در اداره کشور حفظ کند.
در کنــار اقدامــات نظامــی و امنیتی، عملکــرد دولت در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی به یکی از محورهای 
اصلی تحلیل ها درباره این جنگ تبدیل شد. از تأمین کالاهای 
اساسی و کنترل بازار گرفته تا حفظ جریان انرژی و فعال سازی 
دیپلماسی برای پایان درگیری ها و مجموعه‌ای از اقدامات دولتی 
در کنــار همراهی مردم، تصویر متفاوتی از مدیریت کشــور در 

شرایط جنگی ارائه داد.

مدیریت بحران در دل جنگ
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، در گفت‌وگو با سازندگی 
درباره نحوه مدیریت دولت در این شرایط توضیح می‌دهد: »در 
چنین شــرایطی، حفظ ثبات بیش از هر چیز حاصل ترکیبی از 
آمادگی قبلــی و مدیریت لحظه‌ای اســت. دولت‌ها معمولًاً با 
ایجاد ذخایر راهبردی از کالاهای اساســی و ســوخت از قبل 
خود را برای بحران ها آماده می کنند تا در زمان فشار، بازار دچار 

کمبود ناگهانی نشود«.
او همچنین بر نقش هماهنگی میان نهادهای اجرایی تأکید 
می کنــد: »در کنــار آن، هماهنگی میان نهادهــای اجرایی، از 
بخش های تأمین و واردات تا شــبکه توزیع، نقش مهمی دارد. 
وقتی زنجیره تأمین به صورت پیوسته رصد و مدیریت شود، حتی 
با وجود افزایش قیمت ها، جریان کالا قطع نمی شود و دسترسی 
عمومی حفظ می شــود«. به گفته سخنگوی دولت: »در حوزه 
انرژی هــم پراکندگی زیرســاخت‌ها، پیش بینی ســناریوهای 
جایگزیــن و مدیریت مصرف، کمک می کند تــا اختلال ها به 
حداقل برســد و خدماتی مثل برق و ســوخت پایدار بماند. در 
مجموع آنچه دیده شــده، نتیجه نوعی »مدیریت بحران« است 
که بر پایه ذخیره ســازی، توزیع هدفمند و هماهنگی بین بخشی 
شــکل گرفته و باعث شده، جامعه با کمبود جدی مواجه نشود 

حتی در شرایط جنگی«.

بازار و زنجیره تأمین
در روزهــای ابتدایی جنگ، با افزایــش نگرانی‌های عمومی، 
مراجعه مردم به نانوایی ها، فروشــگاه‌های مواد غذایی و مراکز 
عرضه کالاهای اساســی افزایش یافــت. صف‌های خرید در 
برخی مناطق شــکل گرفت اما این وضعیت تنها چند روز ادامه 

داشت و به تدریج بازار به شرایط عادی بازگشت.
بررسی ها نشان می‌دهد که پیش از آغاز جنگ، دولت بخشی 
از کالاهای اساســی مانند گندم، برنــج و نهاده‌های دامی را از 
طریــق بنادر مختلف وارد و در انبارهــا ذخیره کرده بود. همین 
ذخایر باعث شد که شبکه توزیع در طول جنگ با اختلال جدی 
مواجه نشود. حتی با افزایش ســفر مردم از تهران به شهرهای 
شمالی و مناطق مسافرپذیر، کمبود قابل توجهی در عرضه مواد 
غذایی گزارش نشــد. در برخی شــهرها برای توزیع عادلانه تر 
نانوایی ها ســقفی برای فروش روزانه نــان تعیین کردند تا همه 
شهروندان بتوانند، نیاز خود را تأمین کنند. این تصمیم ها در کنار 
افزایش توزیع آرد در سطح کشور باعث شد که نگرانی ها درباره 

کمبود نان به سرعت فروکش کند.

روایت بخش خصوصی از عملکرد دولت
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی 
عملکــرد دولت در طول جنگ معتقد اســت بســیاری انتظار 
داشــتند که اقتصاد کشــور به ســرعت دچار اختلال شود اما 
واقعیت به شــکل دیگری رقم خورد. او می گوید: در طول ۴۰ 
روز جنگ همه جانبه و تجاوز گســترده آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران، بسیاری تصور می کردند که زیرساخت ها و زنجیره تأمین 
به سرعت فلج شود و بنزین، برق، آب و غذا نایاب شود. اما به 
گفته او، آنچه در عمل رخ داد نشان داد که هم دولت در مدیریت 
امور روزمره عملکرد قابل قبولی داشــت و هم مردم با همدلی و 

خویشتن‌داری از شکل گیری بحران جلوگیری کردند.
به گفته سلاح‌ورزی، مخازن ســوخت و برخی تأسیســات 
انرژی هدف حمله قرار گرفتند اما با اعمال سریع سهمیه بندی 
هوشمند و توزیع از انبارهای استراتژیک، صف‌های طولانی در 
پمپ بنزین ها شکل نگرفت. شبکه برق نیز با وجود تهدیدهای 
مستقیم به دلیل پراکندگی نیروگاه ها و مدیریت مصرف از قطعی 
گســترده در امان ماند. او همچنین به بخــش غذا و کالاهای 
اساســی اشــاره می کند و می گوید، ذخایر انبارها کافی بود و 
واردات از بنادر شمالی و جنوبی ادامه داشت؛ به گونه‌ای که بازار 
روزانه نه تنها فلج نشد بلکه کالاهای ضروری در دسترس باقی 

ماندند.

تأمین نیازهای اساسی و بازسازی زیرساخت ها
حمیدرضا جلایی پور، تحلیلگر مســائل سیاســی هم عملکرد 
دولت چهاردهم در حوزه تأمین نیازهای اساسی مردم همچنین 
بازسازی سریع زیرساخت های آسیب‌دیده در جریان »سومین 
جنگ تحمیلی« را مثبت و قابل توجــه ارزیابی می کند و آن را 
یکی از نقاط برجســته مدیریت اجرایی کشور در شرایط بحران 

می‌داند.
جلایی پــور اخیــراًً در گفت‌وگو بــا ایرنا با اشــاره به حجم 
تخریب های صورت گرفته در زیرســاخت‌های حیاتی کشــور 
از جمله خطوط ارتباطی، راه آهن و پل ها، گفت که وزارت راه و 
شهرسازی توانست پل های مسیر راه آهن در غرب کشور که در 
جریان حملات منتسب به رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند را 
ظرف کمتر از سه روز بازسازی و مرمت کند؛ اقدامی که به گفته 
او نشان‌دهنده سرعت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در 

شرایط جنگی است.
او بــا بیان اینکه مدیریت بحــران در حوزه خدمات عمومی 
و زیرســاختی در ایــن دوره »قابل قبول« بوده اســت، ادامه 
می‌دهد: در جریان حملات گسترده به برخی مراکز حیاتی، روند 
خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، حمل‌ونقل 
و ارتباطات متوقف نشد و دولت توانست با بسیج ظرفیت های 
اجرایی از بروز اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم جلوگیری 

کند.
این اســتاد دانشــگاه در بخش دیگری از اظهــارات خود 
عملکرد دولت در حوزه تأمین نیازهای اساســی مردم را »مثبت 
و آرامش بخش« توصیف کرد و گفت: در شــرایطی که کشــور 
تحت فشار امنیتی و اقتصادی قرار داشت، تأمین اقلام اساسی 
از جمله نان، دارو، ســوخت و خدمــات عمومی بدون اختلال 
جــدی ادامه یافــت و این موضــوع، نقش مهمــی در کاهش 

نگرانی های عمومی ایفا کرد.
او اضافــه کرد که خدمات‌رســانی دولت در حــوزه انرژی، 
حمل‌ونقــل و امداد همراه با تلاش نیروهــای امدادی و بخش 
تولید، موجب شد چرخه تأمین کالا و خدمات در کشور پایدار 
باقی بماند. به گفته او، بازســازی سریع برخی زیرساخت های 
حیاتی از جمله شبکه برق و تأسیسات سوخت‌رسانی هم از دیگر 

نقاط قابل توجه مدیریت بحران در این دوره بوده است.
جلایی پــور همچنین تأکیــد می کند که اســتمرار خدمات 
عمومی در شرایط جنگی و حفظ ثبات نسبی در بازار کالاهای 
اساسی نتیجه همزمانی سه عامل شامل عملکرد دولت، همراهی 
نهادهای اجرایی و انسجام اجتماعی بوده است؛ عواملی که به 
گفته او موجب شد، اهداف اصلی حملات و فشارهای خارجی 

محقق نشود.

نقش خودکفایی و انسجام اجتماعی
محمد بیات، عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها هم 
روز گذشــته در گفت‌و گو با خبرگــزاری پانا در تحلیل عملکرد 
دولت دکتر پزشــکیان در جنگ چهل روزه رمضان و اقدامات 
صورت گرفته در ابعاد مختلف با بیان اینکه همه پای کار بودند؛ 
گفت همان طور که میــدان‌داران در حوزه نظامــی میدان‌داری 
کردند، دیپلمات ها نیز در عرصه دیپلماسی فعال بودند. مردم در 
کنار نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای 

سلحشور امنیتی ایستادگی کردند.
بیات با اشاره به نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم 
می گوید که دولت هم واقعاًً کار خود را به نحو شایسته و بایسته 
انجام داد و قابل  تحســین و تقدیر اســت. در تأمین کالاهای 
اساسی، مایحتاج زندگی مردم، حقوق و مزایا، فعالیت بانک ها 
و دســتگاه های خدمات‌رسان، نظارت عالی وجود داشت و در 

نوع خود بی نظیر عمل کردند.
این نماینده مجلس با بیان اقدام قابل توجه در تفویض اختیار 
به مدیران محلی خاطرنشــان کرد که به شهرداران، دهیاری ها، 
شوراها، بخشداران، فرمانداران و استانداران اختیار تام داده شده 
بود تا در شــرایط مختلف بدون نیاز به تماس با مرکز، خودشان 
با اختیار کامل اقدام کنند و این مسئله را قابل  تحسین دانست.

علیرضــا نوین، نماینده مردم تبریز هم با اشــاره به وضعیت 
معیشتی و تأمین نیازهای اساسی مردم معتقد است که ایران طی 
۴۷ سال گذشته در سایه تحریم ها مسیر خودکفایی را طی کرده و 
امروز توانسته در شرایط جنگی نیز ثبات نسبی بازار و دسترسی 
پایدار مردم به کالاهای اساســی را حفــظ کند. او می گوید که 
بــرخلاف برخی پیش‌بینی‌هــا درباره احتمال کمبــود و بحران 
در طول جنگ اخیر، فروشــگاه‌ها با تنــوع و فراوانی کالاهای 
اساســی مواجه بودند و نشــانه‌ای از قحطی یا کمبود گسترده 

مشاهده نشد.
نوین همچنین با اشاره به مدیریت حوزه انرژی تأکید می کند 
که دولت با برنامه‌ریزی در عرضه و تقاضای سوخت های اساسی 
از جمله بنزین، گازوئیل و گاز مایع توانست از بروز اختلال جدی 
جلوگیری کند و در موارد آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها نیز با ورود 
ســریع نیروهای فنی و عملیاتی، خدمــات در کوتاه‌ترین زمان 

ممکن بازسازی شد.
به گفته این نماینده مجلس، بخشی از پایداری خدمات در 
حوزه انرژی و توزیع کالا مرهون تلاش شبانه‌روزی کارگران، 
مهندسان و فعالان بخش تولید بوده است؛ افرادی که با وجود 

تهدیدها و فشــارها، روند تولید و توزیع را بــدون وقفه ادامه 
دادند.

او با تأکید بر نقش انســجام اجتماعی در مدیریت شــرایط 
بحرانی تأکیــد می کند که اتحــاد مردم در این دوره، پشــتوانه 
مهمی بــرای دولت و نیروهای اجرایی و نظامی بود و در مقابل 
پیش بینی ها و فضاســازی هایی که از »بحــران قریب‌الوقوع و 

قحطی« سخن می گفتند، تحقق نیافت.

نقش مردم در حفظ ثبات
همان طور که اشــاره شــد، بخش مهمی از مدیریت بحران به 
رفتــار اجتماعی مردم بازمی گردد. بــرخلاف پیش بینی برخی 
تحلیلگران خارجی که انتظار هجوم گســترده به فروشگاه ها و 
شکل گیری بازار ســیاه را داشتند، خریدهای هیجانی تنها در 
روزهای ابتدایی دیده شد و به سرعت کاهش یافت. در بسیاری 
از محله ها همکاری و همبســتگی اجتماعــی افزایش یافت؛ 
از تقسیم ســهمیه ها تا کمک به سالمندان برای تهیه مایحتاج 
روزانه. این رفتار جمعی فشــار بر شبکه توزیع را کاهش داد و 

امکان مدیریت بهتر بازار را برای دولت فراهم کرد.

پشتیبانی از میدان و دیپلماسی
در کنار اداره امور روزمره کشور، دولت نقش مهمی در پشتیبانی 
از نیروهــای نظامی نیز ایفا کرد. تأمیــن تجهیزات، تدارکات و 
امکانات مورد نیاز بــرای ادامه عملیات ها بر عهده مجموعه‌ای 
از نهادهــای دولتی بود. مســئولان وزارت دفــاع اعلام کرده 
بودند که بخش عمده‌ای از تســلیحات مورد استفاده نیروهای 
مســلح در داخل کشور تولید می‌شــود و ذخایر راهبردی لازم 
برای ادامه جنگ از قبل پیش بینی شــده بود. این آمادگی باعث 
شــد که نیروهای نظامی بدون نگرانی از کمبــود تجهیزات به 

عملیات های خود ادامه دهند.
در کنار مدیریت داخلی، دولت تلاش کرد از مسیر دیپلماسی 
نیز برای کاهش تنش ها و پایان درگیری ها استفاده کند. ارتباط 
مستمر رئیس جمهور با رهبران کشــورهای مختلف و فعالیت 
گسترده دستگاه دیپلماسی در عرصه بین‌المللی از جمله اقداماتی 
بود که در این زمینه انجام شد. این تلاش ها در نهایت به مذاکراتی 
در اسلام آباد و اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان طرف های درگیر 
انجامید؛ توافقی که بسیاری از تحلیلگران، آن را نتیجه ترکیبی از 

مقاومت نظامی و تحرکات دیپلماتیک ایران دانستند.
ارزیابــی عملکرد دولــت در دوران جنگ نشــان می‌دهد 
که مدیریت کشــور در چنین شــرایطی نیازمند مجموعه‌ای از 
اقدامات همزمان اســت؛ از ذخیره‌ســازی کالاهای اساســی 
و مدیریــت انــرژی گرفته تا پشــتیبانی از نیروهــای نظامی و 
فعال ســازی دیپلماسی. در کنار این عوامل، همراهی اجتماعی 
مــردم نیز نقشــی تعیین کننده در حفظ ثبات کشــور داشــت. 
تجربه این ۴۰ روز نشــان داد که تاب آوری در شــرایط بحرانی، 
حاصل ترکیب برنامه‌ریزی دولتی، آمادگی اقتصادی و همکاری 

اجتماعی است.

معیشت بحران  بدون 
روایتی از عملکرد دولت در تامین نیازهای مردم در جنگ 40روزه


